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Abstract  
Introduction: According to the theory of conceptual metaphors, the 

metaphorical nature of language is caused by the metaphorical nature of 
thought, and linguistic metaphors are the reflection of metaphor in 
thought.  There are many abstract concepts in the Holy Quran and Nahj 
al balaghe, and how these mental concepts are understood by humans 
and how these concepts are conceptualized by the speakers can be 
considered and investigated. 

Due to the importance of clothing as the most basic concrete 
concepts known and understood by mankind and its abundance in 
metaphorical application, the present research is structured in the 
framework of cognitive linguistics, in the framework of cognitive 
semantics, and with the application of the theory of conceptual 
metaphor.  The answer to the following questions is how to rely on the 
cognitive theory of metaphor to understand the abstract concepts that 
the Qur'an and Nahj al-Balagha have objectified for their audience and 
extract the mappings in the minds of the speakers?  What points does 
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spiritual and abstract express? 
Method of Study: The current research has been completed with the 

tool of citation-library collection and descriptive-analytical method and 
the level of analysis of content analysis with the tool of conceptual 
metaphor. 

Findings:  The findings of the present research indicate that in the 
Holy Quran the concepts of: piety, hunger and fear, night and marital 
relationship, and in the Nahj al-Balaghah the concepts of: moderation, 
honor, jihad, dignity, fitness, change of correct Islamic rulings and 
modesty as the areas of destination.  abstract, by the concrete concept of 
clothing and covering as the domain of tangible origin that humans 
know all their angles and structures;  It has been facilitated for the 
audience to objectify and understand them.Since religious texts have 
the most abstract concepts, the practical application of the mentioned 
research is that it proves the possibility of religious art in such a way 
that with various image schemas, deep spiritual and abstract concepts 
can be presented according to the capacity of the audience. 

Conclusion:  The concept of clothing and covering as a single 
source domain had essences and elements that could be mapped onto 
the destination domains in the Qur'an and Nahj al-Balagha and lead to 
objectification and better understanding of these concepts.  However, 
among these components, some of them are bolder than the rest of the 
elements and have been repeated several times in abstract concepts, 
including the component of covering and surrounding, which was 
applied to 9 abstract concepts from the tangible domain of clothes;  
Also, the beauty component was mapped in 8 concepts, the protection 
and maintenance component in 7 concepts and the component of 
always being in one's body were mapped in 5 concepts.  Finally, paying 
attention to the mapping of the conceptual metaphors of clothes, 
eloquence and eloquence in the expression of doctrine and guidance 
and completion of the argument proves guidance for all the world in 
educational teachings. 

Keywords: conceptual metaphors, domain of origin, domain of 
destination, objectification, clothing, Quran, Nahj al balaghe. 

 
  



 

  
  

«لباس» در قرآن   يمفهوم يهااستعاره يبازكاو
  و جانسون  كافيمدل ل يالبلاغه بر مبنا و نهج

 محمد عليمحمدي  
 روحاالله محمدعلينژاد** 

 فرزاد دهقاني***

  چكيده 
ر  به نحوة تفك  تواني استعاره م  لهي بلكه به وس  ست؛ين  يمقولة زبان  كي صرفاً  ،  يشناخت  دگاهياستعاره در د

 يشناخت  ة ينظر ةيو بر پا  ي ليتحل- ي فيرو با روش توص  ش يراستا پژوهش پ  ن يدر ا  .افتيكلام دست    ندةيگو 

داردجو    كافيلاستعاره   نظر  در  كر  ياستعار  ميمفاه  انسون  نهج   ميقرآن  وسكه  البلاغه  و  حوزة   لةيبه 

بر اساس .  د ينما  ليدو حوزه را تحل  انيم  استخراج و روابط ،  شده  يسازي نيع   نطبامخا  يملموسِ لباس برا

مقاله    هايافتهي زناشو ،  ترس  ،يگرسنگ،  تقوا  مِيمفاهاين  ارتباط  و  كرد  ييشب  قرآن  مفاه  مي ر    مِ يو 

به عنوان  البلاغه  در نهج و تواضع    ياسلام  حياحكام صح  رييتغ،  تيعاف،  كرامت،  جهاد،  عزت،  يروانهيم

  ا يمحسوس كه بشر تمام زوامبدأ   لباس و پوشش به عنوان حوزة مفهومِ ملموسِ با يمقصدِ انتزاع  هايحوزه

م را  آنها  ساختار  ع   يبرا  ،شناسديو  تسه  يسازينيمخاطبان  آنها  درك  است.  ليو  عمل  شده   يكاربردِ 

با طرح  ن يپژوهش مذكور ا   قيعم  يو انتزاع   يمعنو   ميمفاه  توانيگوناگون م  ي ريتصو   هايوارهاست كه 

  مخاطبان ارائه داد. تيرا متناسب با ظرف

  .البلاغهنهج ، قرآن، لباس، سازيي نيع ، ي مفهوم يهااستعاره: واژگان كليدي 

 

 (نويسنده مسئول). يطباطبائدانشگاه علامه   ثيارشد رشته علوم قرآن و حد يكارشناس  
      mam1344p@gmail.com                            

  alinejad@atu.ac.ir                           .يئطباطبادانشگاه علامه   ثيعلوم قرآن و حدگروه    اريدانش **

 f.dehghani@hsu.ac.ir                 ي.سبزوار ميدانشگاه حك  ثيگروه علوم قرآن و حد  ارياستاد ***

 ١٢/٣/١٤٠١تاريخ تأييد:                ١٥/٠١/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٢، بهار  ٩٣  شماره   وچهارم، ست ي دوره ب 
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 مقدمه

ويژه جايگاه  امروزي  و  كلاسيك  ادبيات  در  كه  است  موضوعاتي  جمله  دارداز  ، اي 

مفهومي  استعاره زبان  . استهاي  همة  در  در  هميشه  كه  هستند  عباراتي  و  واژگان  ها 

و وضع  نمي معناي حقيقي  كار  به  اهداف    . روندشدة خود  براي  گاهي گويندگان كلام 

عبار  و  كلمات  اين  جانشينخاصي  با  و  مجازي  صورت  به  را  حوزه ات  در  هاي  سازي 

مي كار  به  ديگري  ميمعنايي  وجود  به  استعاره  صورت  اين  در  كه  «برند   ارسطوآيد. 

به آن نام شناخته نيست نامي غريب و نامأنوس در مورد چيزي كه  را كاربرد  ، استعاره 

  نوعي شباهت وجود دارد»  ، رودداند كه بين اين چيز و نامي كه براي آن به كار مي مي

كدكني( كتاب  ق٢٥٥(   جاحظ،  ارسطواز  پس    ؛ ) ٤٤ص ،  ١٣٥٨،  شفيعي  در  و  )  البيان 

  ، هر گاه كه در جاي آن قرار گيرد، استعاره را «ناميدن چيزي به اسم چيزي ديگر التبيين

گرفتن لفظ از معناي حقيقي  امانت. بنابراين استعاره به)١٤٢ص ،  م١٩٤٨،  جاحظ(  داند»مي

وجود   ، كندكاربردن آن در معناي مجازي است. عامل اصلي كه استعاره را ايجاد ميو به

حوزة   در  مفهومي  توسط  را  جداگانه  معنايي  حوزة  از  مفهوم  يك  كه  است  مشابهت 

 نمايد. سازي و تعريف ميمعنايي ديگر عيني

لق به  متع ،  ترين پژوهشي كه در باب استعاره در ميان ايرانيان ارائه شده استبرجسته

گويد: استعاره در تعريف استعاره مي  جرجاني ق) است.  ٤٧٤ي  ا متوف(  عبدالقاهر جرجاني 

واژه  كه  است  لغتاين  وضع  هنگام  در  شناخته ،  اي  باشداصلي  داشته  شواهدي    شده  يا 

سپس شاعر يا   ،شدهاطلاق مي  ابدان معن  ، وجود داشته باشد كه نشان دهد به هنگام وضع

  ؛ را به آن لفظ منتقل سازد  ا ير معناي اصلي به كار ببرد و اين معنغير شاعر واژه را در غ

  . )١٧ص ، ١٣٦٨، جرجاني( در حالي كه در ابتدا اين معنا لازم نبوده و به مثابه عاريت است 

استعاره يك نوع آراية ادبي و در نقش زيباسازي    دهدنشان ميدقت در اين تعريفات  
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كه آن را مربوط به    است لوم بلاغت به استعارهرود. اين اعتقاد علماي عسخن به كار مي

دانند كه فقط در زبان ادبي و شعر جاري است و به طور معمول در ها و نه انديشه مي واژه

زبان قراردادي متعارف كاربرد ندارد و در اين صورت استعاره يك امر فرعي است كه  

شباهت مدلول وجوه  ميان  را  مدلولها  و  واژه  معمولي  نشان  هاي  هاي  آن  استعاري 

اي در مورد استعاره مطرح شد كه  هاي اخير رويكرد تازه لكن درمقابل در دهه   ؛ دهدمي

مربوط    دانست؛ بلكه معتقد بود استعارهديگر استعاره را محدود به واژگان و الفاظ نمي

مفهوم  نحوة  افرادبه  ذهن  است  سازي  آن  پيرامون  مسائل  و  جهان  ،  ١٣٩٩،  نياقائمي(  از 

رويكرد)٥٩ص  اين  اساس  بر  نيست؛ ،  .  ادبي  زبان  به  متعلق  ابزاري  استعاره صرفاً  ديگر 

يك   مي  فرايندبلكه  شمار  به  آن  شناختي  در  مطرح  نظريات  و  شناختي  علوم  با  كه  آيد 

مي تنمرتبط  عنوان  به  را  شناختي  علوم  اگر  بنابراين  نظر   ة گردد؛  در  درخت  يك  اصلي 

هاي تنومندي است كه از اين تنه خارج شده و  شاخهشناسي شناختي يك از  زبان  ، بگيريم

ذهن او و تجارب ،  رويكردي است در مطالعه زبان كه به بررسي رابطه ميان زبان انسان

خود به دو  ،  اين شاخة تنومند  . )١٥ص ،  ١٣٨٣،  دبير مقدم(  پردازد اجتماعي و فيزيكي او مي

مي تقسيم  كه  شاخة ديگر  معن  اندعبارت شود  از ي ش شناس ااز:  شناختي.  دستور  و  ناختي 

  پردازد مي  شناسي شناختي كه به بررسي رابطه ميان معنا و ارجاع آن در جهان واقعي معنا

استعاره و مجاز    ، )٣٤ص ،  ١٣٩٠،  راسخ مهند(ست  اكه شامل مفاهيم و مباحثي همچون 

ترين  ند. از جمله مطرحاشود كه به عنوان نظريه مطرحهاي ديگري منشعب ميزيرشاخه

شاخه نظريه اين  در  رايج  دريچه ،  هاي  از  كه  است  مفهومي  استعارة  به  نظرية  تازه  اي 

دهد. استعارة  كند و در نوع خود اطلاعات دقيقي نيز ارائه ميمفاهيم استعاري نگاه مي

هاي نظرية قدرتمند سنتي را  مفهومي به عنوان رويكردي جديد در استعاره كه تمام جنبه

بار توسط  ،  كشدمند به چالش ميبه نحوي منسجم و نظام مارك و    جرج ليكافاولين 
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مطرح    كنيم هايي كه با آنها زندگي مي استعاره در كتابي با عنوان   ١٩٨٠در سال    جانسون

بر خلاف تصور عامه مردم كه استعاره را يك ابزار ادبي صرف در زبان   به باور آنان،  شد. 

عملاً ساختار  ها  استعاره،  مل مي پندارند آن را جدا از انديشه و ع  ، شعر و شاعري دانسته

  . )٣٧ص ، ١٩٨٠، ليكاف و جانسون( دهندهاي ما را تشكيل مي ادراكات و دريافت 

تقسيم   اين  به  توجه  با  اهميت  درنتيجه  سبب  به  و  ابتدايي بندي  عنوان  به  ترين  لباس 

ژوهش پمفاهيم ملموسي كه بشر آن را شناخته است و فراواني آن در كاربست استعاري  

زبان چارچوب  در  ترتيب  به  شناختيحاضر  معن  شناسي  قالب  با ادر  و  شناختي  شناسي 

قالبك مفهومي  استعارة  نظرية  استعاري اربست  تركيبات  بررسي  دنبال  به  و  بندي شده 

  بيان شده است.  البلاغهنهج است كه توسط مفهومِ ملموسِ لباس در قرآن كريم و  
  و پيشينه   مسئله بيانالف) 
وجود دارد كه چگونگي درك اين    البلاغه نهج يم انتزاعي فراواني در قرآن كريم و  مفاه

سازي اين مفاهيم توسط گويندگان كلام  مفاهيمِ ذهني توسط انسان و چگونگي مفهوم 

بودن زبان ناشي  استعاري، هاي مفهومي نظريه استعارهبر اساس قابل تأمل و بررسي است. 

استعاري واز  است  انديشه  شمار هاي  استعاره  بودن  به  فكر  در  استعاره  بازتاب  زباني 

تر مربوط به فكر و ذهن آدمي است كه به واسطه آن  روند. استعاره در سطحي عميقمي

كمترشناخته يا  ناشناخته  حوزه  شناخته(  شدهيك  حوزة  توسط  مقصد)  و  حوزة  شده 

بين اين دو حوزه را  دهنده روابط  شود و عامل نشانحوزة مبدأ) تبيين مي(  ملموسِ ديگر

توانند بر عناصر و عناصر و ماهياتي وجود دارد كه ميمبدأ    نامند. در حوزةنگاشت مي

امر   همين  و  شوند  نگاشت  مقصد  حوزة  مقصد    سببماهيات  حوزة  ادراك  تسهيل 

ترين مفاهيم ملموسي كه بشر آن را شناخته و درك نموده شود. لباس به عنوان ابتدايي مي

چندي  ، است مفهوميدر  استعاره  بازنمايي  حوزه  ن  را  انتزاعي  و  معنوي  گوناگون  هاي 
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زير است كه    پرسشتحليلي به دنبال پاسخ به  - با روش توصيفي  كند. پژوهش حاضر مي

مي استعارهچگونه  شناختي  نظرية  بر  تكيه  با  و ،  توان  قرآن  كه  را  انتزاعي  مفاهيمِ 

برا  البلاغه نهج  لباس  ملموسِ  مفهومِ  به  توجه  مخاطببا  عينياي  خود  نمودهن   ، اندسازي 

نگاشت و  نمود؟دريافت  استخراج  را  كلام  گويندگان  ذهن  در  موجود  كاربست   هاي 

  لباس براي حوزه مقصد معنوي و انتزاعي بيانگر چه نكاتي است؟ 

به   پاسخ  گام    هايپرسشبراي  در  پژوهش    نخستپژوهش  نظري  چارچوب  به 

مي آياتيپرداخته  دوم  گام  در  و  رفته  شود  كار  به  لباس  مفهومي  استعاره  آنها  در   ، كه 

مي تحليل  و  استعارهشناسايي  آخر  گام  در  و  در  شود  لباس  مفهومي    البلاغه نهج هاي 

  شود. بررسي و تحليل مي

هاي مفهومي مطالعات فراواني انجام  در باب استعارهن  امحققبا توجه بدين نكته كه  

را محور پژوهش قرار   البلاغه نهج ز جمله قرآن و  لكن آثار علمي كه متون ديني ا  ند، ادهاد

باشند اين  استاندك    ، داده  تحقيقات نشان  ،و  انجام  براي  مناسب  بستري  وجود  دهندة 

بررسي  به  به عنوان پژوهش حاضر كه  توجه  با  افزود  بايد  موضوع است.  اين  در  علمي 

و   قرآن  در  لباس  مفهومي  كهپژ  ، پردازدمي   البلاغه نهج استعارة  با محور    وهشي  مستقيماً 

باشدقرار  پرداخته  ديني  متون  پوشش در  معنايي  بررسي حوزة  به  مفهومي  استعارة  ،  دادن 

لكن ذيل اين بخش از پژوهش به معرفي اجمالي برخي منابع كه در زمينة    وجود نداشت؛ 

پوشيدني  و  پوشش  گرديدهمعناشناسي  انجام  ديني  متون  در  غير    ، ها  پيشينة  عنوان  به 

   شود. پرداخته مي ، نداهش مطرح مستقيم پژو

به عنوان فرهنگ جامعي در زمينه    راينهارت پيتر آنه اثر    فرهنگ البسه مسلمانان  كتاب 

هاي آمده در كتاب به زبان عربي نام لباس باشد. شان مياسلامي و زمان استفادههاي  لباس 

  ده است. مسلمانان را گردآوري كرهاي است و نويسنده فرهنگ جامعي از انواع لباس 
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عنوان  پايان با  ارشد  كارشناسي  ويژگي«نامه  و  و معيارها  قرآن  پايه  بر  لباس  هاي 

در سه فصل به نگاه دين در مورد پوشش پرداخته است. در   )١٣٩٧(  دهنوياز    »روايات 

فصل نخست به تعاريفي از پوشش و الگو از نظر لغوي و از ديدگاه اسلام پرداخته شده و  

ا و  لباس  دوم  آن مطالبي  در فصل  رنگ  و  مورد جنس  و در  بررسي  قرآن  در  آن  هميت 

و در فصل آخر بايدها و نبايدهايي در مورد لباس مورد بحث است  آوري گرديده  جمع 

از كه  گرفته  نمازگزار   قرار  لباس  آن  عناوين  گرما،  جمله  و  سرما  ،  لباس جنگ،  لباس 

  لباس شهرت و لباس زنان سالخورده است. 

«پوشش  مادمقاله  از  هاي  قرآن»  در  واژة   )١٣٨٦(  ارجمندفري  كه  نكته  اين  ذكر  با 

واژه    سيزدهبه بررسي    ، گيردهاي مختلف را در بر ميعامي است كه پوشش  لباس مفهوم

  از حوزة معنايي پوشش در قرآن كريم پرداخته است. 

اثر    اسلامي»  پوشش  و  لباس  منابع  «بررسي  منابع    )١٣٨٩(  همتي مقاله  بررسي  به 

نويسنده اذعان دارد كه با وجود    است. مي در منابع اسلامي و غربي پرداخته  پوشش اسلا

يافته در  اطلاعات انعكاس ،  هاي ميانهها به زبان عربي از مسلمانان سدهحجم عظيم نوشته 

  كم و پراكنده است. ، مورد پوشش اسلامي نسبت به ديگر موضوعات 

بكه مفهومي پوشش بانوان  همگراي حجاب و ســتر در ش هاي  مقاله «بررســي واژه

به تعريف و تبيين اصطلاحات مهم شبكه   )١٣٩٣(  طيبي با رويكرد معناشناسي متني» از  

متني مي با رويكرد معناشناسي  بانوان  پوشش  تمايز واژه مفهومي  را پردازد و وجوه  هايي 

 كند. دستاوردي كه نويسنده ازبيان مي ، شوندكه در سطح عموم جامعه مترادف تلقي مي

هاي مربوط به پوشش بانوان با  جايي معنايي واژه اثبات جابه  ، دهدپژوهش خويش ارائه مي

ها  طلاح با توجه به موارد كاربرد آنگذشت زمان است كه درنهايت معناي حقيقي هر اص

  انجامد.در صدر اسلام مي
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از    اسلامي»  منابع  در  بانوان  پوشش  مصاديق  به  ناظر  مفاهيم  «واكاوي  مقاله 

سر  )١٣٩٤(  هي لعبدال بخش  سه  در  را  بانوان  آن  نيم،  پوشش  ذيل  در  و  بدن  تمام  و  تنه 

  كند.  «خمار» و «جلباب» بررسي مي همچون برخي مصاديق قرآني پوشــش زن را

«ريشهدر    مادة  مقاله  در    "لَبسََ"يابي  آن  نقش  ترجمه معادل  فرايندو  در  هاي يابي 

آقايان   كريم»  قرآن  انگليسي  و  همكاران  ادشيرزفارسي  اند  هكردتلاش    )١٣٩٥(  و 

را  «ريشه واژگان»  عنوانيابي  معادل  به  براي  كارآمدي  كرده  يابيروش  به   ، معرفي 

«لبس»   قرآنيِ  ماده  در  آن  يافته  زندپردابكاربست  دست  نتيجه  بدين  عالمان  و  كه  اند 

زبان و  تفسيري  آثار  در  خودمسلمان  متحليل،  شناختي  احياناً  و  گوناگون  تناقضي هاي 

  نيز بازتاب يافته است.   هاي قرآن كريماند كه در ترجمهدرباره معناي اين ماده ارائه كرده

پوشيدنيدر   «معناشناسي  از  مقاله  قرآن»  در    )١٣٩٨(  ملاابراهيمي و    رضايي ها 

ها با نگارندگان در تحقيقي جامع نسبت به تحقيقات ديگر در زمينه معناشناسي پوشيدني

يلي و با دستور كار قراردادن نظرية معناشناسي در چهارچوب آيات تحل - روش توصيفي

هاي  واژه از واژگان دالّ بر پوشش ذيل دو دسته پوشش   ٢٦قرآن كريم به بررسي معناي  

هاي معنايي آنها را استخراج و  مادي پرداخته و روابط ميانِ واژگان و حوزه  مادي و غير

  اند. تحليل كرده

ح پژوهشِ  تفاوت  بيان  فوقدر  آثار  با  در  ،  اضر  است  آن  بر  پژوهش  اين  افزود  بايد 

مفهومِ   با  كه  بپردازد  استعاري  تركيبات  بررسي  به  مفهومي  استعارة  نظرية  چهارچوب 

يا   قرآن  در  لباس  نگاشت  البلاغه نهج ملموسِ  ايجاد  موجب  و  شده  ميان بيان  هايي 

گرديده  مبدأ    هايحوزه مقصد  كلا است  و  گويندگان  گردد  روشن  براي  تا  كه  م 

لباس كمك    سازي و تفهيم برخي مفاهيم غيرعيني  از مفهومِ ملموسِ  ملموس و انتزاعي 

مؤلفه  ، اندگرفته ويژگيچه  و  غيرها  مفهوم  آن  و  لباس  ميان  مشتركي  در   هاي  ملموس 
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داشته  نكتة ديگر ذهن  است؟  بدين صورت گشته  آنها  استعاري  استعمال  اند كه موجب 

پژوهشي كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم به  ،  در منابع علمياينكه با توجه و تفحص  

يا   استعارة مفهومي «لباس» در قرآن  باشد  البلاغه نهج بررسي  نگرديد  ، پرداخته  و    يافت 

  بودن پژوهش حاضر است. دهنده بديع اين امر نشان
 شناسي مفهوم ب)

  : شودشناسي واژگان كليدي پژوهش پرداخته ميدر ادامه به مفهوم
  استعاره مفهومي  .1

پيشينة مفصلي در ميان انديشمندان اسلامي همچون  ،  بودن مفاهيم و اشياي خارجيذهني

داشتهق٦٢٦(   سكاكي  بي   ، )  و  تازه  همانسابقهبحث  نيست.  علامه   اي  كه  گونه 

در بخش اتحاد عاقل و معقول اشاره مفصلي    ه الحكم  نهاية  ره) نيز در كتاب (  طباطبايي 

داشته  مبحث  طباطبايي(  ندابدين  مطالعات   ؛ )٤٩ص   ، ٣ج،  ١٣٨٧،  ر.ك:  ادامة  در  لكن 

مستشرق،  اسلامي ليكافهمچون    نابرخي  جانسونو    جرج  سال  مارك  در    ١٩٨٠  در 

عنوان   با  مي استعاره كتابي  زندگي  آنها  با  كه  جمع   كنيم هايي  دستهبه  و  بندي  آوري 

ز در اين زمينه مطرح  جديدي در باب استعاره مفهومي دست زده و نظريات ديگري را ني

شناسي شناختي به استعاره» مطرح شد.  اند كه نظرگاه آنها به عنوان «ديدگاه زبان نموده 

اي ذهني توسط مفاهيم و استعاره در معناي شناختي خود روشي است كه توسط آن حوزه

بيناحوزه سازي ميي ديگر مفهوم اهاي حوزه مؤلفه  ي اشود. بنابراين استعاره يعني تطابق 

مفهومي نظام  زبان )Lakoff, 1992, p.1(  در  دريچه  از  اگر  بنابراين  به .  شناختي  شناسي 

سازي بان بلكه خاستگاه آن را در مفهوم جايگاه آن را نه در سطح ز،  استعاره نگاه كنيم

  يك قلمرو ذهني بر حسب يك قلمرو ذهني ديگر خواهيم ديد. استعاره را بايد نگاشت

رياضي كلمه-  مفهوم  قلمرو  - به  بين يك  انطباق  دانست. مبدأ    و  قلمرو مقصد  به يك 
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حاصل كار آن است كه استعاره قطعاً در كانون معناشناسي طبيعي متعارف قرار دارد و 

   . )١٤٣ص ، ١٣٨٣، ليكاف( مطالعه استعاره ادبي بسط مطالعه استعاره روزمره است

توان چنين خلاصه  در زمينه استعارة مفهومي را مي  جانسونو    ليكافكليدي    يآرا

  : )١٢٥ص ، ١٣٨٩، هاشمي( كرد

   . ها به طور اساسي طبيعتي مفهومي دارنداستعاره- 

   .ما دارند ةهاي مفهومي ريشه در تجربيّات هر روزاستعاره- 

   .انديشه انتزاعي به طور كامل استعاري است- 

   . ها كامل نيستندمفاهيم انتزاعي بدون استعاره- 

زماني كه استعاره براي استدلال    ؛ گير نيستندطور ثابت همههاي ادراكي ما به  نظام- 

   .ممكن است ناپايدار باشد،  روددر رابطه با ديگر مفاهيم به كار مي

 . كنيمزندگي مي،  آوريمها به دست ميهايي كه به وسيله استعارهما بر پايه استنباط- 

فوق موارد  بر  استعاره   ليكاف،  افزون  معاصر  نظريه  م،  در  ماهيّت مباحث  به  ربوط 

   :كنداستعاره را چنين خلاصه مي

آن-  از طريق  را درك و دربار ،  استعاره مكانيسم مهمّي است كه  انتزاعي    ة مفاهيم 

   . كنيمآنها استدلال مي

  . اندهاي مفهوميهاي زباني فقط ظهور سطحي استعارهاستعاره - 

است-  استعاري  ما  مفهومي  نظام  بيشتر  توجّهي،  اگرچه  قابل  غير    بخش  نيز  آن  از 

   . استعاري بوده و ادراك استعاري ما مبتني بر همين بخش است

بر حسب امري استعاره ما را قادر مي-  را  يا فاقد ساخت  انتزاعي  نسبتاً  سازد موضوعي 

  ملموس يا دست كم ساختمندتر كنيم. ، عيني
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  شناسي لباس مفهوم .2

اولين واژه  انسان خطور نمودهها به ذاي است كه در مورد پوشيدنيلباس  انسان با    ، هن 

با دقت در آراي لغت ابعاد و زواياي آن آشنايي كامل دارد  »لبََسَ«  شناسان براي ريشه. 

بن عباد(   اختلاط و اشتباه  )ب   ؛ ستر و پوشش  )الف   : دو معنا قابل دريافت است ، صاحب 

 مچون «لَبسَِ ي ههايكيب . در اين راستا تر)٥٥٧ص   تا]،، [بيزمخشري  / ٣٢٩ص   ،٨ج   تا]،[بي 

پوشيد را  پيراهن  معناي  به  رهنمونالثّوب»  موجب  لغت،  ذهن  معناي  سازي  به  شناسان 

كه در   )٥١٠ص   ،٨ج   تا]،، [بيسيدهابن   / ٧٣٤ص ،  ١٣٧٤،  راغب اصفهاني(  استپوشش و ستر  

پوشيده مي آن  به وسيله  بدن  آنچه  يا  به معناي جامه  لباس  بود ،  شوداين صورت    خواهد 

[بفراهيدي( «الْتبََسَ) ٢٦٢ص   ،٧ج  تا]،ي ،  مانند  عباراتي  مقابل  در  الأمر  .  او    :عليه  بر  امر 

شد الأَمر  «لبََسْت   و  )١٠٣ص   ،٤ج،  ١٣٧٥،  طريحي(  »مشتبه  بر  :عليه  را  مشتبه    امر  او 

[بي منظورابن(  »نمودم از ماده    موجب دريافت معناي اختلاط و اشتباه  )٢٠٢ص   ،٦ج  تا]،، 

ه لُبسْاً» در اصل ب ، يلَْبَسُ ، به صورت «لَبِسَ - بضمّ اوّل - ن لبس رايلبس گرديده است. بناب

  تا]، ، [بي صاحب بن عباد  /١١١، ص  ٤ج ،  ١٣٧٤،  راغب اصفهاني(  ء استى پوشاندن شىامعن

 وَ يلَْبسَوُنَ«  سوره كهف نيز قابل مشاهده است:  ٣١كه اين مفهوم در آيه    )٣٣٠ص   ،٨ج

فتح اوّل باشد ه  . يا اگر ب»هاى سبز حرير و ديبا درپوشندو لباس :  سٍثِياباً خُضرْاً مِنْ سنُْدُ

«لَبَسَ مشتبه  به صورت  و  خلط  معناى  در  لَبساً»  مييَلْبِسُ  [بي جوهري(  باشدكردن   تا]،، 

: حق را به باطل  وَ لا تلَْبسُِوا الْحَقَّ بِالبْاطلِو «آيات قرآن نيز شاهد آن است:    . )٩٧٤، ص ٣ج

وَ عَلَّمْناهُ  «كار رفته است:  ه  واژه «لَبوس» نيز يك مرتبه در قرآن ب  . )٤٢:  بقره(  مپوشانيد»

شاكرُِون  صَنْعةََ أنَْتُمْ  فهََلْ  بأَسِْكُمْ  مِنْ  لِتحُْصنَِكُمْ  لَكُمْ  صنعت  :  لَبوُسٍ  داود  به  ما  و 

از زخم شمشير و آزار يكديگر محفوظ داردزره آموختيم تا شما را  ، ساختن براى شما 

مى آ جاى  به  شكر  البيان در    طبرسي   . )٨٠:  انبياء(   »آوريديا  واژه   مجمع  اين  شرح  در 
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هم    هم به جوشن هم به شمشير  اسمي براي سلاح است كه هم به زره  نويسد: «لَبوسمي

اند ن نيز بيان داشته ابرخي محقق  . )١٥٠ص   ،١٦ج   تا]،، [بي طبرسي(  شود»به نيزه اطلاق مي 

«لَبوس» بر معناي   هيچ روي دلالت واژه  به  هاي ساميزبانكه بررسي مادة «لبس» در  

هاي سامي در اين  در هيچ يك از زبان  گاه  كند؛ زيرا اين واژه هيچنمي  تأييد«سلاح» را  

  . )١١١ص ،  ١٣٩٥، شيرزاد( معنا يا معنايي نزديك به آن به كار نرفته است

معناي اصلي ذكر شده    س» دوب شناسان ذيل ماده «ل كه در آراي لغت با توجه به اين 

شناسان با اين امر يكسان نبوده و برخي تنها به ذكر يك معنا يا  لكن برخورد لغت  ، بود

نسبت از  و  پرداخته  معنا  دو  دريافت  هر  موجب  كه  معنا  دو  اين  ميان  مقايسه  و  سنجي 

اين در حالي است كه برخي از آنها به اين    ؛ اندغافل شده  ، گرددمعناي اصلي و فرعي مي

ستر و پوشش را معناي اصلي و اختلاط و اشتباه را معناي فرعي كه از    ، ر مهم پرداختهام

لوازم آن استمي  ، گرفته است  نشئت  ستر از  اختلاط و اشتباه معلول ستر و   دانند؛ زيرا 

اي بالعكس معناي اختلاط و اشتباه  . لكن در مقابل عده)١٦٠ص  ،١٠ج  تا]،، [بي مصطفوي(

. با توجه به )٢٣٠ص   ،٥ج  تا]،، [بيفارسابن(  اندرا زاييدة آن دانسته  را معناي اصلي و ستر 

نيز اين ريشه را      امام علي   ، دو معناي پوشش و اختلاط كه در مادة «لبس» نهفته است

به آن  معناي  دو  هر  برده  در  خطبه   . اندكار  ذيل  در  ايشان  خوارج  اشتباهات  به  كه  اي 

برهان  با  پاداستان حكميت  قاطع  ميهاي  عَليَْكمُْ:   اند:فرموده  ، دهندسخ  لَبَّسْتُهُ  لاَ  و    «وَ 

. همچنين در مقابلِ معناي اختلاط و  )١٢٧البلاغه، خطبه  (نهج »  امشما را به اشتباه نينداخته 

  ، اشتباه كه معناي پوشش و ستر وجود دارد و به عنوان معناي اصلي لباس نيز مطرح است 

اي اند كه موجب ايجاد منظومهيل جملاتي به كار بردهاين وجه معنايي را نيز در ذ  امام

استعاره كَرَامَتِهِ»از  لِبَاسَ  عنَْهُمْ  الَلَّهُ  خَلَعَ  «قَدْ  است:  شده  نيز  رنگارنگ  اِدَّرَعَ   ، هاي  «وَ 

  . ) ١٥٨خطبه همان، ( «وَ لِبَاسِ شِعَارِ اَلْخَوْفِ»و  ) ١٩٢خطبه همان، ( لِبَاسَ الَتَّعَزُّزِ»
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 مفهومي لباس در قرآن كريم استعاره  ج)

و  باطن عالم  به  را  بشر  كه  است  آسماني  متن  قرآن  دارد.  استعاري  سرشت  قرآن كريم 

عالم شهادت و عالم ،  دهد. قرآن متني است كه به دنيا و آخرت صحنة غيبي آن توجه مي

حس،  غيب ماوراي  عالم  و  حس  مي  عالم  آسمانياشاره  متن  كه    كند.  قرآن  مانند 

  بايد سرشت استعاري داشته باشد   ، شر را به اين عوالم و ارتباط آنها توجه دهدخواهد بمي

استعاره)٢٠ص ،  ١٣٩٩،  نياقائمي( همين  تجربه  .  و  فهم  در  جهت  چند  از  مفهومي  هاي 

ها فضاي ديگر آيات و نحوه فهم مخاطب از آنها اين استعاره  - ١گذارد:  مخاطب اثر مي

 -٢ گذارند. يگر آنها در فهم ديگر آيات نيز تأثير ميبه عبارت د ؛ كندرا نيز دگرگون مي

 - ٣گذارند.  مي  ها در نحوه نگرش مخاطب به عالم و ديگر موجودات تأثيراين استعاره

استعاره مياين  تأثير  مخاطب  رفتارهاي  در  استعاره  - ٤گذارند.  ها  حوزه اين  در  ها 

تأثير مي ديگران  روابط  و فهم  بنابراين  اجتماعي  بدين  استعاريگذارند.  زبان قرآن  بودن 

گيرد. زبان ديني ست كه براي بيان حقايق مجرد از واژگان حسي و مادي كمك مي معنا

استعاري دارد تفكر ديني خصلت  - ١٧١ص ،  ١٣٨٨،  همو (  بدين دليل استعاري است كه 

هاي مفهومي قرآن كريم و  لكن در اين بخش از پژوهش برآنيم به بررسي استعاره  ؛ )١٧٢

مخاطب  مفاهيم براي  «لباس»  ملموسِ  مفهومِ  توسط  كه  عيني اانتزاعي  شدهن    ، اندسازي 

  يم. ها را تحليل و بررسي كنن حوزهشده مياهاي برقرار ، نگاشتپرداخته
 . تقوا 1

است انتزاعيات  دايرة  به  متعلق  كه  عالي  مفهومي  عنوان  به  رايج  ، تقوا  واژه از  هاي ترين 

و   در مي   البلاغهنهج قرآن  و  دو  باشد  اين  مانند  كتابي  شده ،  كمتر  تكيه  تقوا  عنصر  بر 

خويشتن  يا  نگهداري  معناي  به  «وقايه»  ماده  از  اصل  در  تقوا  يك  است.  و  است  داري 

برابر طغيان شهوات حفظ مي   مهار نيروي   در  را  انسان  تقوا نقش  دروني است كه  كند. 
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هاي خطرناك  از تندروي  ها ونيرومندي را دارد كه ماشين وجود انسان را در پرتگاه  ترمز

مي عيني )٣٠٦ص ،  ١٣٩٦،  محمدي(  كندحفظ  و  تسهيل  براي  نيز  كريم  قرآن  سازي . 

انتزاعي تقوا  ، مفاهيم  افراد  ،  همچون  كه  لباس  مانند  فهمي  قابل  و  ملموس  مفاهيم  از 

آن دارند با اجزاي  بيان اهميت و ارزش  ، استفاده نموده  ، آشنايي عميقي  مندي تقوا با در 

أَنزَْلنْا عَليَْكمُْ لِباساً  يا بَني «   فرمايد:ابهت ميان لباس ظاهري و معنوي ميايجاد مش آدمََ قَدْ 

اى  :  ذلِكَ خَيرٌْ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّروُن  يوُاري سَوآْتِكمُْ وَ ريشاً وَ لِباسُ التَّقْوى 

آدم كند  محققاً،  فرزندان  شما  عورات  ستر  كه  لباسى  آنو جامه  ما  به  كه  را    ، هايى  تن 

فرستاديم  ، بياراييد شما  است  براى  جامه  نيكوترين  تقوا  لباس  اين  )٢٦(اعراف:  »  و   .

آيات خداست از  فرستاديم-   سخنان همه  بندگان  به  كلمه    - كه  آرند.  ياد  را  شايد خدا 

دراصل و  ،  «لباس»  پوشيدن  براى  كه  است  چيزى  معناى  به  اينجا  در  و  است  مصدر 

ن بدن صلاحيت داشته باشد. «ريش» به معناى هر پوششى است كه مايه زينت و پوشانيد

و به اعتبار اينكه پر پرنده    اين كلمه در اصل لغت به معناى پر پرندگان است   . جمال باشد

اث خانه و متاع آن  و چه بسا به اث  شوددر غير پرنده نيز استعمال مى  ، مايه زينت آن است

  . )٨٥ص  ،٨ج ، ١٣٧٤ ، طباطبايي( نيز اطلاق شود

در اين آيه از ذكر لباسِ ظاهر و پوشاندن عورت ظاهرى به ذكر لباسِ باطن و چيزى  

ست باز  از شرك و گناه كه باعث رسوايى اوپوشاند و آدمى را  كه سيئات باطنى را مى

در عورت ظاهرى و   ، از كشف عورت حاصل    ثر و انفعالىأمنتقل شده است. ت  ، داردمى

ثر از بروز معايب باطنى بيشتر و ناگوارتر أبا اين تفاوت كه ت  ؛ سنخ است  ش از يكاباطني

اش بلكه خداى تعالى است و نتيجه ،  زيرا حسابگر آن مردم نيستند  ؛ و دوامش زيادتر است

ها سرايت بلكه شقاوت و بدبختى دائمى و آتشى است كه به دل  ؛ هم اعراض مردم نيست

   . )٨٦ص  همان،(  ز از لباس ظاهر بهتر استني اكند و به همين دليل لباس تقومى
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حيثيت و  ،  توان دريافت كه لباس و پوشش نعمت الهي است كه آبرواز آيه فوق مي

ماند و لباس تقوا نيز كه به لباس تشبيه  شخصيت افراد انساني در پوشش آن محفوظ مي

هان دارند كه زيرا افراد با تقوا پوششي در مقابل گنا  ؛ نيز همين حالت را دارد،  شده است

از گناهان بر نگهداري آنان  زيبايي معنوي آنان مي،  علاوه   شودموجب زيبايي سيرت و 

گونه كه موجب شد لباس تن حضرت    كه تلاش شيطان نيز در همين راستاست تا همان

او در پوشش ظاهري خود نيز كوتاهي   ، به تبع آن  ، با وسوسه او فروافتد    حواو    آدم

در    ، عفاف و پاكدامني سقوط كرده  ةتا آنجا پيش رود كه از دايرخواهد كرد و چه بسا  

  . )٨٩ص ، ١٣٩٧، اوشلي( عفتي گرفتار شودهاي هولناك بيگرداب 

ارزش تقوا آن را در  چه بيشتر آدمي از مفهوم بابنابراين خداوند متعال براي درك هر

و پرهيزكارى   اتقو  ترين مفهوم يعني لباس بيان نموده و «تشبيهترين و ابتداييقالب عيني 

طور كه لباس هم بدن انسان را از    زيرا همان  ؛ تشبيه بسيار رسا و گويايى است،  به لباس

و هم عيوب   و هم سپرى است در برابر بسيارى از خطرها  كندسرما و گرما حفظ مى

و پرهيزكارى نيز علاوه بر   اروح تقو، پوشاند و هم زينتى است براى انسانجسمانى را مى

زينت ،  يدن بشر از زشتى گناهان و حفظ از بسيارى از خطرات فردى و اجتماعىپوشان

مى محسوب  او  براى  بزرگى  چشمبسيار  است  زينتى  او  شود.  شخصيت  بر  كه  گير 

شيرازي(  افزايد»مى عميق )١٣٢ص   ،٦ج ،  ١٣٧١،  مكارم  مفاهيم  كه  نكته  بدين  توجه  با   .

عالي قرآن جاري و متجلي شده است و نيز به عنوان مفسر      امام علي قرآني در كلام  

كه از   سازي شدهمفهوم انتزاعي تقوا نيز در كلام علوي با مفاهيم ملموس فراواني عيني 

  » بهترين توشه«  ، )١٥٧  خطبهالبلاغه،  (نهج   »اي محكم و نفوذناپذيرقلعه«   جمله آن مفاهيم

 حكمت (همان،    »فرمانرواي اخلاق«  ، )٣٧١  حكمت(همان،    »عزّت «  ، )١٣٠  حكمت(همان،  

همان،    »سپر«  ، )٤١٠ مي  )١٩١خطبه  (  زيرين  لباس  مثابة  به  را  تقوا  همچنين  و و  دانند 
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بَرَّزَ مَهلَُهُ  «فَمَنْ أشَْعَرَ التَّقْوىَ   فرمايند:مي كسى كه جامه تقوا بر    :وَ فَازَ عمََلُهُ فَاهْتَبلُِوا  قلَْبَهُ 

خطبه   همان،(  »كارش پيروز گردد  و در   كارهاى نيكوى او آشكار شود،  قلبش بپوشاند

مفهو )١٣٢ توسط  تقوا  انتزاعي  مفهوم  مورد كه  اين  لكن  براي .  زيرين  لباس  ملموسِ  مِ 

عينيمخاطبا آن    ، سازي شدهن  و مشتقات  «لبََسَ»  بررسي مادة  به مبحث ما كه  مربوط 

  باشد. نمي ، است

  ت». : حوزه مبدأ، مقصد و نگاشت استعاره مفهومي «تقوا لباس اس ١جدول 

  تقوا) (   حوزة مقصد   نگاشت   لباس) ( مبدأ    حوزة 

  چسبيده به بدن 
  

  بايد چسبيده به جان آدمي باشد 

  محافظت از سرما و گرما 
  

 محافظت در برابر خطرات

  پوشاندن عورت انسان 
  

  پوشش عيوب و زشتي گناهان 

  هميشه تن آدمي است
  

  بايد هميشه با تقوا بود 

  زينتي براي افراد
  

  ي افرادزينتي برا

  اندازه لباس در افراد متفاوت است 
  

  ميزان تقوا در افراد متفاوت است 

  گرسنگي و ترس .2

عبرت  براي  متعال  انسانخداوند  بيان مثال،  گيري  روستا  و  شهر  مردم  از  متعددي  هاي 

در مسير پرعذابِ كفران نعمات الهي قرار نگيرند و هميشه با    ، نموده تا مردم آگاه شده

مي،  آگاهي كامل كريم  قرآن  راستا  اين  در  باشند.  متعال  خداوند  نعمات  فرمايد:  شاكر 

بِما كانُوا يَصْنَعوُنَ« وَ الخَْوْفِ  لِباسَ الْجوُعِ  اللَّهُ  خدا هم به موجب آن كفران و  :  فأََذاقَهَا 

سراپاى وجودشان را ،  طعم گرسنگى و بيمناكى را به آنها چشانيد و چون لباس  ، معصيت

شود كه از هر نوع  داستان شهرى را يادآور مى،  خداوند در اين آيه  . )١١٢:  نحل(  »پوشاند

امنيت و آرامش داشت و روزى آن از هر سو به فراوانى  ،  امكانات رفاهى برخوردار بود

ناسپاسى كرد و نتيجه اين شد كه خداوند    ، هايى را كه خدا داده بودولى نعمت  ؛ رسيدمى
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گويا گرسنگى و تلخى مانند يك   كهچنانآن  ؛ شانيدتلخى گرسنگى و ترس را به آنان چ

و امنيت و آرامش به ترس   پوش آنها را احاطه كرده است. فراوانى روزى به گرسنگى تن

بود مردم  خود  عملكرد  نتيجه  اين  و  خداوند    . )٢٢٥ص   ، ٦ج ،  ١٣٧٦،  جعفري(  تبديل شد 

د و بپوشد؛ يعنى حق  ده براى چيزى كه كسى را فرا گيرقرار دامتعال لباس را استعاره  

تعالى چنان كرد كه دريافتند ضرر گرسنگى و ترس را كه ايشان و تمام اطراف ابدان آنها  

نمود احاطه  شمول    بنابراين   . )٢٩٤ص  ،٧ج ،  ١٣٦٣،  عبدالعظيمىشاه (  را  از  «لباس» حاكى 

مختصر  ؛ است گرسنگى  و  اين خوف  كرد  يعنى  احاطه  را  همه  و  شد  آنها  همه   ؛ شامل 

   . )٥١٣ص   ،٥ج ، ١٣٧٧،  قرشي بنابي( كندبدن را احاطه مى، باسكه لچنان
  فهومي «گرسنگي و ترس لباس هستند» اره م مقصد و نگاشت استع ،  : حوزه مبدأ ٢جدول  

فوق آيه  بيان ،  بنابراين  لباس  ملموس  مفهومِ  قالب  در  را  ترس  و  گرسنگي  مفهوم 

مؤلفه پوشانندگي  و  احاطه  و  نگاشت  نموده  مفهوم  دو  اين  بين  كه  است  هاي مشتركي 

گى را «در اينجا اثر ترس و گرسن  ، گرددشده و از آنجايي كه لباس بر بدن افراد ظاهر مي

است ناميده  لباس؛  لباس  مانند  نيز  لاغرى  و  گرسنگى  اثر  ظاهر    زيرا  انسان  بدن  بر 

  گرسنگي و ترس) (   حوزة مقصد   نگاشت   لباس) مبدأ (   حوزة 

  ظهور در اندام افراد    ظاهر بر بدن افراد

  بر افرد گرسنگي و ترس آن احاطة     لباس بر بدن احاطه و شمول 

  كردن بدن پوشاندن و مخفي
 

 آرامش امنيت و رزق،  وفور پنهاني

  هميشه و پيوسته در تن انسان 
  

  امكان هميشگي بودنش براي برخي

  لباس ترسناك و زشت 
  

  آور، ترسِ ناپسند عذابي رعب

  سرما و گرما  حفظ بدن در
  

 ان در برابر خدا محافظت از عصي

  در اندازة متفاوت است
  

  ميزان ترس افراد متفاوت است 
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ساز عذاب  ها زمينههمچنين ناسپاسى نعمت  . )٦٢ص   ، ١٤جتا]،  ، [بيطبرسي(  شود»مي

جسمى(  روانى عذاب  و  است(  ترس)  اصفهاني(  گرسنگى)    ، ١١ج،  ١٣٨٧،  رضايي 

  طه به وسيله دو نوع عذاب است. گستردگي و احا كه بيانگر مؤلفه . )٣٤٢ص

لباس قالب  در  گرسنگي  ذكر  به  توجه  آيه،  با  دو  در  اين  بين  ارتباطي  نيز  ديگر  اي 

مفهوم برقرار شده است و خداوند متعال آسايش بهشت و درد و رنج محيط بيرون آن را 

ست  براى تو اين ا  : هماناإِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجوُعَ فيها وَ لا تَعرْى«  دهد:براى آدم چنين شرح مى

مانى عريان  و  برهنه  نه  و  آنجا گرسنه شوى  هرگز  نه  اينجا    . )١١٨:  طه(  »كه  سؤالى در 

و گرسنگى با برهنگى    چرا در اين آيات تشنگى با تابش آفتاب براى مفسران مطرح شده:  

معمولاً  است؛   ذكر شده همراه مى  در حالى كه  با گرسنگى  را  آورند؟ لكن در تشنگى 

ا بايد  بپاسخ  برهنگى ممكن است  باشد كه اين  ه  فزود كه جمع ميان گرسنگى و  دليل 

  . )٣٢٠ص  ،١٣ج ، ١٣٧١، مكارم شيرازي( گرسنگى نيز نوعى برهنگى درون از غذاست

  . شب 3

قرآن  شب ويژه  در  از جايگاه  روايات  و  برخوردار استامجيد  موقعيت زمانى شب    ؛ ى 

هاى عظيم حق است و اگر ها از نعمت بسيار مهمى است كه بايد گفت در ميان نعمت 

جز   ، چه در آن بودزمين جز گوى آتشينى كه هر ماند و كرههيچ جاندارى زنده نمى  ، نبود

در اين راستا خداوند    . )٧ص   ،٣ج   تا]،، [بي انصاريان(  نمود رخ نمى  ، به صورت مذاب نبود

وَ هُوَ الَّذي  «  رمايد:فارزش با لفظ لباس ياد نموده و ميچند جا از اين نعمت با  متعال در 

[تا همه در   و او خدايى است كه شب را براى شما لباس گردانيد  :جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً

لِباساً، «)٤٧:  فرقان(   »جامه شب مستور شويدسياه اللَّيْلَ  شب را   ]پرده سياه[  و  :وَ جَعَلْنَا 

از اين باب است كه ظلمت آن   بودن شب. لباس )١٠:  نبأ (  »گردانيديم   ]احوال خلق[  ساتر

گونه كه    و همان  )٣١٣ص   ، ١٥ج ،  ١٣٧٤،  طباطبايي(  پوشاندآدمى را مى،  مانند لباس و پرده
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  تا]، ، [بي نصرت بيگم(  نيز حافظ جسم و سلامتى انسان استشب    ، حافظ بدن است،  لباس

  . )٢٦٥ص  ،٦ج ، ١٣٨٨، قرائتي /٢٩٠ص ، ١٤ج

ك حفاظت  و  پوشانندگي  ويژگي  بر  مفهومي شب علاوه  حوزه  بر  لباس  حوزه  از   ه 

است شده  آرامش،  نگاشت  مؤلفه  متعال  انسان  خداوند  به  لباس  را  بخشي  حوزه  در  كه 

است مشاهده  سكون    قابل  و  آرامش  مايه  را  شب  و  نموده  تطبيق  شب  حوزه  بر  نيز 

مي معرفي  سَكَناً«نمايد:  موجودات  اللَّيْلَ  جَعَلَ  آسايش  :وَ  براى  را  مقررخلق[  شب   [  

آن را به عنوان عامل  ،  بودن شبآيه با توجه به لباس   خداوند در اين   . )٩٦:  انعام(  داشت»

ند؛ زيرا لباس مانع ديد  اآرامش انسان توصيف كرده است: اين دو معنا به يكديگر نزديك 

  صدايى وجود ندارد كه به گوش انسان برسد ،  شود و در وضعيت آرامش همچشمان مى

 . )٧٧٠ص  ،٥ج ، ١٣٧٨،  مغنيه(

شده نگاشت  شب  بر  لباس  حوزه  از  حفظ  و  را  همچنان،  فراگيري  بدن  لباس  كه 

داشته  ؛ شب نيز بر آنها تسلط دارد و از كار و فعاليت بازپوشاند و نقش محافظتي داردمي

كند تا استراحت و  ميمحافظت    ، همچنين از نور و فعاليت كه مخل آرامش است  ؛ است

 . )١٠١ص ، ١٣٩٥،  حسيني( آرامش داشته باشند

 مقصد و نگاشتِ استعارة مفهومي «شب لباس است» ،  : حوزه مبدأ ٣جدول  

  شب) (   حوزة مقصد   نگاشت   لباس) ( مبدأ    حوزة 

  كننده اندام مخفي
  

  و موجودات  اشيانمودن پنهان

  محافظت از بدن انسان 
 

و   جسم  از  سلامتي  محافظت 

 انسان

  مناسبآرامش و آسايش بدن با لباس
  

  ون انسان در شب آرامش و سك 

  احاطه و شمول بر اندام
  

  احاطه و گستردگي 



  

   

 
كاو

باز
 ي

اره
ستع

ا
 يها

وم
فه

م
 ي

هج 
و ن

آن 
 قر

در
س» 

لبا
»

مبنا
بر 

غه 
بلا

ال
 ي 

ل ل
مد

ي
ف

كا
 

ون
نس

جا
و 

 
...

رآن
ر ق

د
  

  

217  
 

  ارتباط زناشويي .4

ارتباط  به  بيان شده و اشاره  از زيباترين سخناني كه دربارة زوجين در قرآن كريم  يكي 

دارد زوجين  آيه   ، زناشويي عميق  يكديگر در  لباس  را  از زوجين  هر كدام  است كه  اي 

لَكُ «نمايد:  معرفي مي إِلى أُحِلَّ  الصِّيامِ الرَّفَثُ  لَيْلةََ  لبِاسٌ    مْ  أنَْتُمْ  لَكُمْ وَ  لِباسٌ  نِسائِكُمْ هُنَّ 

كه آنها جامه    هاى ماه رمضان مباشرت با زنان خود حلال شدبراى شما در شب  ... لَهُن

. ظاهر از كلمه لباس همان  )١٨٧(بقره:    :»عفاف شما و شما نيز لباس عفت آنها هستيد

اين دو جمله از قبيل  پوشاند و  اى كه بدن آدمى را مىيعنى جامه  ؛ باشدش مىمعناى معروف

است ارتباط    . )٦٤ص  ،٢ج ،  ١٣٧٤،  طباطبايي(  استعاره  نهايت  تعبير  اين  با  متعال  خداوند 

  معنوى مرد و زن و نزديكى آنها را به يكديگر و نيز مساوات آنها را در اين زمينه كاملاً 

درباره زنان هم آمده است بدون   ، تعبير كه درباره مردان آمده  زيرا همان  ؛ سازدروشن مى

نكاتي كه در اين آيه ميان مفهوم لباس و    . )٦٥٠ص   ،١ج ،  ١٣٧١،  مكارم شيرازي(  هيچ تغيير

  از اين قرار است:  ، ارتباط زناشويي وجود دارد

كفو  ١ بايد  نيز  همسر  باشد.  انسان  مناسب  جنس  و  رنگ  و  طرح  در  بايد  لباس   .

    و متناسب با فكر و فرهنگ و شخصيت انسان باشد. انسان 

است. ٢ آرامش  و  زينت  مايه  لباس  و  .  آرامش    همسر  و  زينت  مايه  نيز  فرزند 

   اند. خانواده 

مى٣ را  انسان  عيوب  لباس  و    هر  پوشاند. .  عيوب  بايد  نيز  مرد  و  زن  از  يك 

   هاى يكديگر را بپوشانند. نارسايى

كند. وجود همسر نيز كانون خانواده را حفظ مى  . لباس انسان را از سرما و گرما٤

   رهاند. گرم و زندگى را از سردى مى

لباس٥ از  نيز گاهى سبب    مايه رسوايى است. ،  . دورى  و همسر  ازدواج  از  دورى 
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   گردد. انحراف و رسوايى انسان مى

كند٦ آلودگى حفظ  از  را  خود  لباس  بايد  انسان  بايد  .  .  نيز  همسر  دو  از  يك  هر 

   به گناه حفظ نمايد. شدن را از آلوده ديگرى 

شود. هر يك . در هواى سرد لباس ضخيم و در هواى گرم لباس نازك استفاده مى٧

تنظيم   مقابل  روحى طرف  نياز  با  متناسب  را  و رفتار خود  اخلاق  بايد  نيز  دو همسر  از 

مرد   ، زن با لطافت با او برخورد كند و اگر زن خسته است،  اگر مرد عصبانى است  . كند

 . )٢٩٣ص  ،١ج،  ١٣٨٨، قرائتي( با او مدارا كند

را مانند  ،  به صورت سنّتي در تحليل استعاره مزبور   نامفسر  بر اين اساس زن و مرد 

اند كه در جاي  هايي را بين دو حوزه لباس و زن و مرد تطبيق نمودهلباس دانسته و تحليل

تحليل استخود  قبولي  قابل  و  بخواهي  ؛ هاي صحيح  اگر  به  لكن  مفهومي  به صورت  م 

كنيم نگاه  فوق  مرمي در ،  استعاره  و  زن  ميان  ارتباط  كه خداوند  لباسي يابيم  مانند  را  د 

اند اي شدهرابطه صاحب، شونداز زن و مرد كه وارد رابطه زناشويي مي يكهرند كه دامي

هايي خواهند داشت؛ گاهي رابطه برخي سست  قطع در طول اين رابطه فراز و نشيبو به

ب يا  و  گرديد  به طلاق خواهد  منجر  و  شده  پوسيده  رابطهرو  منسجم عكس  و  قوي  اي 

در اين ميان بايد توجه داشت كه هر   ساليان متمادي ادامه خواهد داشت.   برقرار شده و

نيست و اگر در ارتباط   اچيز به مراقبت و رسيدگي نياز دارد و رابطه نيز از اين امر مستثن

  گردد. مي پاشيدگي منجر به از هم اين روابط ، و تقويت نباشد ميان افراد عنصر مراقبت
  » استعارة مفهومي «ارتباط لباس است مقصد و نگاشتِ  ،  : حوزه مبدأ ٤جدول  

  لباس) ( مبدأ    حوزة 
    

  ارتباط) (   حوزة مقصد  نگاشت 

 لباس زيبا 
  

  ارتباط زيبا 
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  صاحب لباس
  

  صاحب ارتباط 

  بافت محكم و منسجم
  

  كم ارتباط قوي و مستح

  بافت ضعيف و پوسيده 
  

  ارتباط ضعيف و رو به افول 

 رسيدگي و  نياز به مراقبت
  

  تقويت و رسيدگي ، نياز به مراقبت

  البلاغه مفهومي لباس در نهج  استعاره  د)
شريف   و    البلاغه نهج كتاب  يكپارچه  سراسر  كه  است  منسجم  گفتمان  يك  حاوي 

مي ميهماهنگ  سبب  همين  به  مطا باشد.  با  استعارهتوان  بررسي  لعه  و  مفهومي  هاي 

به مباني آنها  برد.  اصول و محورهاي گفتمان و جهان،  انسجام استعاري  پي  بيني علوي 

آموزه  البلاغه نهج  از  مشحون  كه  ديني  متن  يك  عنوان  استبه  فرهنگي  و  ديني  ،  هاي 

هاي زهسازي مفاهيم انتزاعي ديني در حوهاي فراواني است كه براي مفهوم داراي استعاره

انواع   علمي  مطالعه  با  بنابراين  است.  شده  گرفته  به خدمت  اجتماعي  و  فردي  مختلف 

هاي انساني و اسلامي و  اي تازه به انديشهتوان از زاويهمي  البلاغه نهج استعارة مفهومي در  

اميرالم علمي  و  فكري  پيام    منينؤ سبك  و  برد  نمودپي  دريافت  را  او  هدايتگر   هاي 

بنابراين  )٢٦ص   ،١٣٩٧،  قائمي( از    البلاغهنهج .  يكي  عنوان  كه   ترينمهمبه  ديني  متون 

علي اميرالمومنين  از  دقيق  و  عميق  مطالبي  استعاري    ، است    حاوي  عبارات  از  مملو 

كه   بآن  است  مجرد  مفاهيم  درك  تسهيل  براي  و  مطالب  فراخور  به  مفاهيم    احضرت 

جسته  بهر  آنها  از  اينملموس  ذيل  ترتيب  بدين  مفاهيم    اند.  بيان  به  پژوهش  از  قسمت 

عيني   باكه  پرداخته  انتزاعي   «لباس»  ملموسِ  شدهمفهومِ  دو نگاشت  ، سازي  ميان  هاي 

  گردد. حوزه تبيين مي
  روي ميانه.1

ه از ياران حضرت مردي پارسا ك،  همامبر درخواست    بنا ١٩٣در خطبه    منين  ؤاميرالم

خته و چندين ويژگي را در وصف اين دسته به توصيف پرهيزكاران پردا رفت،به شمار مي
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نمود بيان  اوصافاندهافراد  اين  جمله  از  زبان ميانه  .  با  كه  آنهاست  مقُتَصدبودن  و  رو 

بيان شده مَلْبسَُهُمُ    : است  استعاري  وَ  الصَّوَابُ  منَْطِقُهُمُ  الْفضََائِلِ  أَهْلُ  هُمْ  فيِهَا  «فَالمُْتَّقُونَ 

مشَْيهُُمُ   وَ  فضيلت   ، پرهيزكاراناما    : التَّوَاضُعُالِاقْتِصَاد  داراى  دنيا  برترنددر  ، هاى 

راست ميانه ،  سخنانشان  آنان  راهپوشش  و  است روى  فروتنى  و  تواضع  با    رفتنشان 

  . )١٩٣خطبه البلاغه، نهج (

روي و اعتدال و نكوهش از افراط  در ستايش ميانه   ن  ااحاديث فراواني از معصوم

هاي نيك براي افراد است روي و اقتصاد يكي از خصلت نهو تفريط وارد شده است. ميا

به طرق    ، تواند در طريق الهي ثابت قدم ماندهنمودن نفس خود به آن مي انسان با مزينّ   و

  مَضَلَّةٌ «الْيَمِينُ وَ الشِّمَالُ    اند:فرموده    امام علي گونه كه    انحرافي كشيده نشود؛ همان

هِيَ   الْوُسطَْى  الطَّرِيقُ  راست گمراهى:  لْجَادَّةاوَ  و  ميانه  چپ  راه  الهى ،  و  جادّه مستقيم 

اميرالم  . )١٦خطبه  همان،  (  »است نظر  در  ميانه ؤبنابراين  افراد  مردم منين  بهترين   ؛ ندارو 

مي  همان كه  حَالاًفرمايگونه  فيَِّ  النَّاسِ  «خَيرُْ  فَالْزَمُوه  ند:  الْأوَْسطَُ  مردم   :النَّمطَُ  بهترين 

  . )١٢٧خطبه همان، ( »رو هستندروه ميانه نسبت به من گ

ميانه ارزش  درك  از  راه  بعد  شناسايي  و  زندگي  در  آن  اهميت  و  از    درستروي 

در ،  هابيراهه براي  خطبه  اين  ذيل  در  هرامام  انتزاعي  ك  مفهوم  از  مخاطب  بهتر  چه 

داشته،  رويميانه  بيان  لباس  و  پوشش  قالب  در  را  ميانه   ، آن  ي درواقع  مانند  را  ك  روي 

ميلباسي مي همواره  را  آن  متّقين  كه  مفهوميدانند  استعاره  بنابراين  روي «ميانه  پوشند. 

 محسوس مبدأ    روي) توسط حوزهميانه (  لباس است» شكل يافته و حوزه مقصد انتزاعي

  سازي شده است. لباس) براي مخاطب مفهوم (

الاقْتِصاَدُ» ك ملَْبسَُهُمُ  در جمله «وَ  به «ملَْبَس»  مهم  تعبير  عنوان دومين فضيلت  به  ه 

است شده  ذكر  رود  ، پرهيزكاران  كار  به  حقيقى  معناى  در  لباس  ،  اگر  همان  به  اشاره 
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همان   ؛ گيرى و خساستسختظاهرى است كه بايد نه اسراف و تبذير در آن باشد و نه  

اند. لكن اگر معناى لباس را منحصر در البلاغه فهميدهنهج گونه كه بسيارى از شارحان  

ندانيمپ ظاهرى  گسترده،  وشش  مىمفهوم  پيدا  شامل اى  را  انسان  زندگى  همه  كه  كند 

همچون لباسى است    ، گرفته  روى تمام زندگى آنان را در برشود؛ يعنى اعتدال و ميانهمى

آنان قامت  «مشَْيُهمُُ    ؛ بر  به  تعبير  سوم  جمله  در  كه  گونه  به همان  اشاره  تنها  التَّوَاضُعُ» 

ظاهرى  راه راه  ؛ نيسترفتن  استزيرا  خوبى  كار  هرچند  متواضعانه  رديف    ، رفتن  در 

نمى  قرار  پرهيزكاران  برجسته  به معناى وسيع   گيرد؛ ولى هرنخستين صفات  اشاره  گاه 

باشد است   ، مشى  تواضع  با  آميخته  آنها  رفتارهاى  همه  كه  است  اين  مكارم  (  مفهومش 

از ويژگيبنابراين ويژگي گستردگي    . )٥٣٦ص ،  ٧ج ،  ١٣٩٠،  شيرازي هاي  و شمول يكي 

روي و اقتصاد به  است كه قابليت نگاشت بر حوزه مقصد را دارد؛ يعني ميانهمبدأ    حوزه

گويا    ، سازي شدهعيني ،  محسوسِ پوششمبدأ    عنوان حوزه مقصدِ انتزاعي و توسط حوزه

ميانه  و  اقتصاد  شمول  اينمنظور  بر  علاوه  آنهاست.  احوالات  همه  در  چندين    روي 

توان برقرار نمود؛ از جمله ويژگي زينت و زيبايي كه  ديگر نيز بين دو حوزه مينگاشت  

نهايت اجتماعي باس زيبا موجب زيبايي افراد و در نوعي ل در حوزه لباس وجود دارد و به 

همه    ، روي و اقتصاد اگر در افراد يك جامعه نهادينه شودزند؛ لكن ميانهزيبا را رقم مي

 ؛ و خواهند بود و زندگي فردي و اجتماعي نيز بسيار زيبا خواهد شدر افراد متعادل و ميانه 

مي  به همچنين  و  دارد  تن  بر  لباس  هميشه  آدمي  افزود  در توان  هميشگي  ويژگي  نوعي 

است كه گوينده كلام لباس  ميانه  ، مفهوم  به حوزه  را  دادهآن  خواهد مي  ،روي سرايت 

ميشه و به صورت دائمي در پرهيزكاران  روي و اقتصاد) هميانه (  بفهماند بايد اين ويژگي

  وجود دارد نه اينكه به صورت مقطعي باشد. 

مؤلفه  از  ديگر  يكي  آسايش  و  آرامش  پوشيدن  اعطاي  با  افراد  كه  است  لباس  هاي 
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روي و اقتصاد  نمايند و در همين راستا اگر صفت ميانه لباس مناسب احساس آرامش مي

ز جهات متعددي در آسايش و آرامش خواهد  ا  ، نيز در زندگي فرد جاري و ساري باشد

افراد اگر در مخارج مالي حد وسط را مراعات نموده  رايب  ؛ بود ننمايند  ، نمونه    ، افراط 

نشدهتهي عَالَ    ، دست  «مَا  داشت:  خواهند  راحتي  اقْتصََدزندگي  ميانه مَنِ  كه  آن  روى : 

  . )١٤٠ حكمتالبلاغه، نهج ( »دست نخواهد شدتهي ، كند

  روي لباس است» مقصد و نگاشتِ استعارة مفهومي «ميانه ،  حوزه مبدأ :  ٥جدول  

 روي ) ميانه (   حوزة مقصد   نگاشت  لباس) ( مبدأ    حوزة 

  گستردگي و شمول 
 

روي در همه احوالات شمول ميانه

  پرهيزكاران

  محافظت از بدن 
  

به  گرفتاري  از  محافظت 

  دستي تهي

  هميشه در بدن انسان هست
  

  است صفت هميشگي متّقين

زندگي   در  زينت  موجب 

  فردي و اجتماعي 

  
و  فردي  زندگي  در  زينت  موجب 

 اجتماعي

  موجب آرامش و آسايش انسان 
  

  موجب آرامش و آسايش انسان 

  عزّت  .2

علي   نهايت      امام  در  الهي  اوصاف  بيان  به  حقيقي  خداشناسي  و  عارف  عنوان  به 

اند. يكي از اين موارد در  پرداختهبلاغت و فصاحت و در اكثر اوقات در قالب استعاره  

الْكِبْريَِاء وَ  الْعِزَّ  لَبِسَ  الَّذيِ  للَِّهِ  «الحَْمْدُ  است:  قرار  اين  از  و  قاصعه  ستايش    :خطبه 

    . )١٩٢خطبه همان،  ( »خداوندى را سزاست كه لباس عزّت و بزرگى پوشيد

خطبه    امام اين  آغاز  كه  ،  در  است  ستوده  اعتبار  چند  به  را  آنخداوند  موردِ    ، يك 

تواند متصف به صفت كبريايى  ذاتى مى  . حق تعالى به عزت و كبريايى استشدن  آراسته
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    :يافت شود و عزت باشد كه دو امر در او

  بودن ذات خود داشته باشد. آگاهى به كامل  )الف 

داشته باشد. حق تعالى كه مصداق اكمل    شرافت و برترى بر كلية ما سواى خود  )ب 

م  امر  دو  شايسته،  باشدىاين  هر موجودى  از  دو صفت  اين  بودبه  ذات حق    . تر خواهد 

 به دليل اينكه تمام كمالات از وجود و هستى ؛ نهايت استتعالى داراى كمال مطلق و بى

هستى خويش  ،  و هر موجودى  و اكمل وجودهاست  گيرد و وجود خداوند اتمّمى  نشئت

مى دريافت  او  از  ع  ؛ كندرا  و  كبريايى  صفت  موجودات پس  همة  از  وى  ذات  در  زت 

او به اين دليل كه بر تمام وقايع كلى و جزئى آگاهى   . تر داردتر و شايستهمصداقى كامل 

به كمال ذات خود و شرافت و عزت خويش بر تمام موجودات عالم هستى نيز علم  ، دارد

است پوشش  معناى  به  كه  لبس  واژة  دارد.  آگاهى  احا  ، و  و  است  استعاره  اينجا  طة  در 

پيراهن و عبايى شده است   ، كبريايى و عزت حق تعالى كه امرى معقول است به  تشبيه 

احاطه مى را  تمام بدن شخص  است  ؛ كندكه  به محسوس  معقول  بحراني،  (ابن   تشبيه  ميثم 

  . )٤٠٦ص  ، ٤ج ، ١٣٧٥

مفهوم انتزاعي      امام علي با توجه به مطالب فوق مشخص شد كه در نظام فكري  

بز و  در  ر عزّت  لباسگي  ملموس  مفهوم  مخاطب  قالب  عيني براي  استان  شده  و   سازي 

است» لباس  «عزّت  مفهومي  امام   ، استعاره  فكري  ساختار  بسته      در  در    است.نقش 

نموده  استفاده  تركيب  نوع  اين  از  نيز  ديگر  جايگاه    ؛ اندسخني  توصيف  در  جمله  از 

  فرمايند: فرشتگان و فاصله ميان آنها با افراد كه مي
ميان اين    :الْقدُْرَةوَ أَسْتَارُ    الْعزَِّةِ  بَينَْهُمْ وَ بيَْنَ مَنْ دُونَهُمْ حُجبُُ  مَضرُْوبَةٌهُ بِأجَْنحِتَِهِمْ  تَحتَْ

پايين  مراتب  در  آنها كه  با  فرشتگان  دارنددسته  قرار  عزّت ،  ترى  پرده   حجاب  هاى و 

  . )١خطبه البلاغه، نهج ( فاصله انداخته است، قدرت
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ت    امام پرده دانسته ،  وضيح فاصله موجود ميان فرشتگاندر  نوعي  مفهوم عزّت را 

كه ميان مردم و وزراى سلطان گردد. چنانهر دسته از يكديگر مي كه مانع درك و فهم  

مى حايل  او  قهر  و  قدرت  و  پادشاه  عظمت  و  عزّت  و  ،  باشدپردة  مردم  ميان  حايل 

سان است   بدين  يا و آخرت است. پادشاه دن،  فرشتگان نيز پردة عزّت و عظمت خداوند

و سزاوار نيست قواى ضعيف ما به   حاملان عرش،  تر از آنهاحال فرشتگان مقرّب و پايين

حجاب  دليل  به  و  برسد  دليل  آنها  به  و  فرشتگان  براى  خداوندى  عظمت  و  عزّت  هاى 

ا  تواند آنه انسان نمى  ، كمال تسلّط و قدرت خداوند كه دربارة فرشتگان اعمال شده است

   . )٣٤٩ص  ، ١ج ، ١٣٧٥ميثم بحراني، (ابن  را درك كند

سازي شده عيني  ، در اين مورد مفهوم قدرت نيز با لفظ استار كه به معناي پرده است

اند كه ميان فرشتگان وجود اي حائل فرض نموده است كه درواقع قدرت را همچون پرده

مفهوم قالب  در  عزّت  مفهوم  كاربست  از  نيز  ديگر  مورد  و  بيان    دارد  در  لباس 

استكبار شيطان در مقابل خداوند متعالگردن و  از درگاه  كه م  است  كشي  وجب طرد 

  خداوند گرديد:  
أَساَسَ   الَّذِي وضََعَ  المْسُْتَكْبِرِينَ  وَ سَلَفُ  الْمُتَعَصِّبِينَ  إِماَمُ  اللَّهِ  اللَّهَ    الْعصََبِيَّةِفَعدَُوُّ  نَازَعَ  وَ 

التَّذَلُّل  وَالْجَبْرِيَّةِ  رِدَاءَ   قِنَاعَ  خَلعََ  وَ  التَّعَزُّزِ  لِبَاسَ  و   :ادَّرَعَ  خدا  دشمن  شيطان  پس 

و بر لباس    كه اساس عصبيّت را بنا نهاد  ها و سرسلسله متكبّران استپيشواى متعصّب

افتاد تواضع و  ،  كبريايى و عظمت با خدا در  پوشيد و پوشش  بر تن  بزرگى را  لباس 

    .)١٩٢خطبه البلاغه، نهج ( فروتنى را از تن درآورد

عبارت   بهدر  و  تكبر  التّعزّز»  لباس  ادّرع  پوششى  خود«و  به  تشبيه  را  ابليس  باليدن 

پوشى را برايش استعاره آورده و كلمة لباس را هم  براى وى كرده و به اين دليل واژة زره

  . )٤١١ص  ،٤ج  ، ١٣٧٥ميثم بحراني،  (ابن »به عنوان ترشيح آن ذكر فرموده است
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  مقصد و نگاشتِ استعارة مفهومي «عزتّ لباس است» ،  : حوزه مبدأ ٦دول  ج

 عزتّ) (   حوزة مقصد  نگاشت   لباس) ( مبدأ    حوزة 

  شمول و احاطه 
 

  احاطه عزتّ و كبريايي خداوند 

  موجب زينت
  

  موجب زينت صاحب عزّت 

  فاخر و زربافت 
  

  عزيز و والامقام

بدن  ،  اصلف ميان  جداكننده 

  محيط خارجي انسان و  

  
دسترسي به و  درك  مانع  نوعي 

  همگان به فرد عزيز است 

  جهاد  .3

جهاد     علي   اماميكي از محورهاي مهم در دينداري تعهد به جهاد است. در ديدگاه  

،  براي معرفي جهاد  البلاغه نهج هاي متعددي در  جايگاه منحصر به فردي دارد و استعاره

نتايج ترك جهاد به كار   انسان و همچنين  نقش آن در ديانت مؤمنان و تأثير آن در زندگي

    . )٩٥ص ، ١٣٩٧، قائمي( رفته است

از استعاره هُوَ كمعرفي مياين گونه  جهاد را  ،  كاررفته در اين زمينههاي بهيكي  ند: «وَ 

لباس تقوا و زره محكم و سپر مطمئن ،  جهاد  :وَ جنَُّتهُ   الحَْصِينةَُلِبَاسُ التَّقوَْى وَ دِرْعُ اللَّهِ  

اين  ،  اندبراى جهاد ذكر فرموده  توصيفى كه امام  . )٢٧خطبه  البلاغه،  نهج (  »داوند استخ

به    زره محكم خداوندى و سپر مطمئن است. امام، است كه جهاد پوشش پرهيزكارى

كار گرفته و سپس زره و سپر را  ه  زره و سپر را براى جهاد ب،  لفظ لباس،  عنوان استعاره

به اوصاف مذكور    عتماد ستوده است. جهت مشابهت جهادبه دو صفت محكم و مورد ا 

، با جهاد،  شوداز رنج گرما و سرما رها مى،  كه انسان با پوشيدن لباساين است: همچنان

  كند حملة دشمن را دفع مى،  ماند و با زره سپردر امان مى  يا عذاب آخرت از شرّ دشمن  

ماية زينت و زيبايى انسان است. جهاد دانيم لباس مى . )٧٦ص  ،٢ج ،١٣٧٥ميثم بحراني،  (ابن
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ملّت  و  اقوام  سربلندى  و  عزّت  و  آبرو  ماية  همكاران(  هاستنيز  و  شيرازي  ،  ١٣٩٠،  مكارم 

  . )١٣٧ص  ،٢ج
  مقصد و نگاشتِ استعارة مفهومي «جهاد لباس است» ،  : حوزه مبدأ ٧جدول  

 جهاد) (   حوزة مقصد  نگاشت   لباس ) ( مبدأ    حوزة 

  محافظت از بدن 
  

  ز شرّ اشرار و كفّار محافظت ا

  هاي خاصّ موقعيت لباسِ ويژه 
  

  لباسِ مخصوص جنگ و نبرد

  آبرومندي لباس فاخر ماية 
  

  قدرتمندانه مايه عزت  جهاد

    لباس انواع خاصي دارد
  

  جهاد انواع خاصّي دارد 

  ها  تفاوت ميزان استحكام زره
  

  تفاوت ميزان حكمت در افراد

   .كرامت4

اندوزي از سرنوشت اقوام  قاصعه) و در باب عبرت (  هبلندترين خطب  در ذيل  علي    امام

يكي از نتايج شوم پراكندگي    است.   دهكرعوامل شكست و پيروزي آنها را ذكر  ،  پيشين

داشته روا  افراد  آن  بر  خداوند  كه  را  تشتت  بود:   ، و  آنها  تن  از  كرامت  لباسِ    درآوردن 

كَرَامَتِ لِبَاسَ  عَنْهُمْ  اللَّهُ  لباس   : ه«خَلَعَ  آورد  كرامت  خداوند  بيرون  تنشان  از  را   » خود 

پس كريم به    . بخيلي) است( ضد لئامت  »كَرَم«كرامت از ريشه    . )١٩٢خطبه  البلاغه،  نهج (

است [بيجوهري(  معناي سخي  اين    ؛ )٢٠١٩ص   ،٥ج   تا]،،  با  متعال  گاه خداوند  لكن هر 

نعمت   ، واژه وصف شود براى احسان و  آيه  بخشيدن ظااسمى است  او مثل  و روشن  هر 

غَنيٌِ ربَِّي  با واژه «كرم» وصف شود٤٠:  نمل(  »كَرِيمٌ  «فَإِنَّ  انسان  اسمى    ، ) و هر گاه 

شود و واژه «كريم» تا وقتى اى كه از انسان ظاهر مياست براى اخلاق و افعال پسنديده

 . )١٢ص  ،٤ج ، ١٣٧٤، راغب اصفهاني( شودگفته نمي  ، كه آن اخلاق و رفتار ظاهر نشود

قالب شيءِ ملموسِ   مفهوم انتزاعي كرامت و بخشندگي را در     علي   امامبنابراين  

آورده استعاره  در    است.   لباس  كرامت  مفهوم  متعددي    البلاغهنهج البته  مفاهيم  توسط 
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جملهعيني  از  است؛  شده  است  اينكه  سازي  منزل    ؛ )١٨٣خطبه    البلاغه،نهج (  كرامت 

است معدن  است  ؛ )٩٦  خطبههمان،  (  كرامت  باارزش  تحفه    ؛ )٧٢خطبه  همان،  (  كرامت 

   . )١٩٢خطبههمان، (كرامت ريسمان است ؛ )١١٦خطبه همان،( گوارا) است(  نككرامت خُ

كرامت را تشبيه به لباسي     وجه تناسب مفهوم كرامت با لباس در چيست كه امام

پكمي يافتن  براي  است؟  نموده  خلع  نالايق  بندگان  تنِ  از  خداوند  كه  به  ند  بايد  اسخ 

توجه نمود تا دريافت كه آيا بارِ ديگر     كاربست مفهوم كرامت در ديگر سخنان امام

 اند يا خير؟  هاي حوزه پوشش براي تبيين مفهوم كرامت مدد جسته از مؤلفه 

مفهوم كرامت را نيز با     امام،  براي انسان  بودن لباسبخشبا توجه به ويژگي زينت 

خطبه همان،  (  »كرامتهاي  تحفه   :الْكَرَامةَند: «تُحَفِ  كنعرفي ميبها مارزش و تحفه گران

اين مورد      بودن است كه امامويژگي ديگر از حوزه لباس پيوسته و همواره درتن  . )٧٢

برده كار  به  كرامت  مفهوم  درباره  نيز  خطبه   را  ذيل  در  فرمودهو  تزََلِ انداي  لَمْ  «قوَْمٌ   : 

ند كه همواره اآنها كسانى   :الْأَسْفَار نُقْلَةَ  هِمْ حَتَّى حَلُّوا دَارَ الْقَرَارِ وَ أَمِنوُا  تتََمَادَى بِالْكَرَامَةُ  

كه در سراى ثابت خويش فرود آيند و از نقل و انتقال  گاه  آنتا   ندمنداز كرامت الهى بهره

 رسيدن پي،  يكي از نعمات اهل بهشت  از اينرو  . )١٦٥خطبههمان،  (  »سفرها آسوده گردند

پي   است.  در  ايشان  به  الهي  بخشش  و  ريسمانمتصل كرامت  و  ملموسِ    بودن  از حوزه 

  و در حوزه انتزاعي كرامت پياده شده است:  شده لباس به عاريت گرفته
مُدَّتِ   وَ  عَنْهُمْ  لَهُ  الْأَعدَْاءُ  زَاحَتِ  انْقاَدَتِ  العَْافِيةَُ  وَ  وَ  عَليَْهِمْ  وَ   النِّعْمةَُ بِهِ  معََهُمْ  وَصَلتَِ لَهُ    

الِاجْتِنَابِ  الْكَرَامَةُ   مِنَ  اللُّزُومِ  لِلْفرُْقَةِ  علََيهِْ حَبْلَهُمْ  التَّوَاصِي   لِلْأُلْفةَِ وَ  وَ  عَلَيهَْا  التَّحَاضِّ  وَ 

از سر راهشان  و دشمنان  :بِهَا فراهم ،  برداشت  را  آنان را  و سلامت و عافيت زندگى 

نعمت   كرد اختيارو  در  را  فراوان  گذاشتهاى  آنان    شان  به  شخصيّت  و  كرامت  و 

و    و بر وحدت و همدلى همّت گماشتند  كه از تفرقه و جدايى اجتناب كردند  بخشيد

    .)١٩٢خطبه همان، ( »به آن سفارش كردند ،يكديگر را به وحدت واداشته
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بودن كرامت الهي با آنها در حالي كه در اين جمله واژه وصل استعاره است از همراه

معناي امر مذك به  كه  با ذكر حبل  را  آن  اين جهت  از  و  باشند  داشته  توجه  را مورد  ور 

درنهايت مفهوم    . )٤٩٨، ص ٤ج   ،١٣٧٥ميثم بحراني،  (ابن  مرشحّ ساخته است  ، ريسمان است

اين ويژگي را نيز درباره      احاطه و شمول كه در حوزه ملموسِ لباس وجود دارد و امام

ت با  و  برده  كار  به  كرامت  «بال مفهوم  استعاري  اين  ركيب  بيان  به  كرامت»  هاي 

  اند:  گستردگي و احاطه پرداخته
نشََرَتِ   التَْفَّتِ  علََيْهمِْ جَناَحَ النِّعمَْةُ  كَيفَْ  وَ  نَعِيمِهَا  جَدَاولَِ  لهَُمْ  أَسَالَتْ    المِْلَّةُ   كَرَامتَِهَا وَ 

بَرَكَتِهَا فَأَصبَْحُوا فِي نعِْمَتِ  بِهِمْ  عَيشِْهَا فكَِهِينفِي عَوَائِدِ  فِي خضُْرَةِ  چگونه   :هَا غَرِقيِنَ وَ 

  و جويبارهاى آسايش و رفاه  هاى كرامت خود را بر آنان گستراندهاى الهى بالنعمت

ها در ميان نعمت  ، آنها را در بر گرفت،  و تمام بركات آيين حق  بر ايشان روان ساخت

  . ) ١٩٢خطبه ن، هما( و در خرّمى زندگانى شادمان شدند غرق گشتند

  «كرامت لباس است»   مقصد و نگاشتِ استعاره مفهومي ،  : حوزه مبدأ ٨جدول  

 كرامت) (   حوزة مقصد  نگاشت   لباس ) ( مبدأ    حوزة 

  زيبا و فاخر 
  

  اي زيبا و فاخرتحفه

  آرامش و آسايش بخش تنَ 
 

موجب آرامش و آسايش بندگان در  

  دنيا و آخرت 

  پيوسته و هميشه همراه انسان 
 

حال كرام شامل  همواره  الهي  ت 

  ن مؤمنا 

 احاطه و شمول 
 

  احاطه و گستردگي 

  عافيت   .5

   امام علي ي است كه تمام افراد بدان نياز دارند و  هايعافيت و سلامتي از جمله نعمت
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اسلامي به مردم  - حق پيامبر علاوه بر آموزش موازين اخلاقيبه عنوان ولي و جانشين بر

ديگري   مورد  أَلْبسَْتُكمُُ    فرمايند:ميدر  عَدلِْي  الْعَافيَِةَ«وَ  با   : مِنْ  را  عافيت  پيراهن  مگر 

نه تأثير اجراى عدالت اجتماعى در    . )٨٧خطبه  همان،  (  »عدل خود به اندام شما نپوشاندم

اميرمؤمنان   عدل  نه  و  است  پنهان  كسى  بر  جامعه  سلامت  و  از   علىآرامش  ايشان   .

لزو  از  گفت و  م اجراى عدالت اجتماعى سخن مىلحظة نخست حكومتش با صراحت 

المال رفته و اموالى  ودند: «من تمام مظالمى كه بر بيت تصريح فرمپانزده  حتّى در خطبه  

چند مهرية زنان هر،  گردانمالمال باز مى به بيت ،  اندرا كه غارتگران از آن به غارت برده

براى تمام  [ گشايش و توسعه ، زيرا در عدالت، يا كنيزانى را با آن خريده باشندشده باشد 

  . )٥٨٧ص  ،٣ج، ١٣٩٠، مكارم شيرازي و همكاران( »] استجامعة انسانى

امام را      بنابراين  عافيت  و  سلامتي  مفهوم  جمله  اين  در  عادل  حاكمي  عنوان  به 

، از عافيتي كه فرمودند    همچون لباسي فرض نموده و بر مردم پوشانيده و مقصود امام

اذيّاماندر  از  مىماندن  وارد  حضرت  آن  پيروان  بر  ستمگران  دست  از  كه  است  شده  تى 

كه پيراهن چنان  كه  بدين توضيح  ؛ انداستعاره آورده،  است. لفظ «لباس» را براى سلامتى

از گرما و سرما محفوظ نگاه مى از طريق عدالت فراهم  ،  داردبدن انسان را  عافيتى كه 

از خطر ظلم نگهدارى مى را  انسان  نيز  بحراني،  (ابن   كندشود  .  )٦٣٨ص   ،٢ج  ، ١٣٧٥ميثم 

امام در  لباس    نتيجه  ملموسِ  مفهومِ  چهارچوب  در  را  عافيت  انتزاعي  ،  مفهوم 

اين دو مفهوم برقرار سازي و نگاشت عيني  بخشي يكي  است. زيبايي و زينت   هايي ميان 

مؤلفه  مياز  لباس  در  موجود  امامهاي  كه  از      باشد  خارج  روايتي    البلاغه نهج در 

لِبَاسَ آورده لَا  «وَ  الْعَافِيَ  اند:  مِنَ  نيست  ه:أجَْمَلُ  عافيت  لباس  از  زيباتر  لباسي    » هيچ 

  . )٧٤ص ، ١٣٩٨، بابويهابن(
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  «عافيت لباس است»   مقصد و نگاشتِ استعاره مفهومي ،  : حوزه مبدأ ٩جدول  

 عافيت) (   حوزة مقصد  نگاشت   لباس ) ( مبدأ    حوزة 

  احاطه و گستردگي 
  

  تگستردگي عافي

 محافظت از بدن 
  

از   محافظت  و  بليّات  دفع 

  افراد در برابر ظلم 

  لباس فاخر و زيبا 
  

  نعمتي زيبا و فاخر 

 پوشاننده بدن 
  

  پوشاننده امراض

  تغيير احكام صحيح  .6

و اصيلي است كه هر مسلمان با اجراي اين احكام    درستدين مبين اسلام داراي احكام  

ند اگردد؛ لكن افرادي نيز هستند كه همواره در تلاش ل ميي به زندگي صحيح اسلامي نا

مقلوب ساخته را  احكام صحيح  ايجاد  نادرستنمايي    ، اين  را  آن  نمايش    كنند   از  به  و 

نيز در قالبي استعاري اين تغيير و تبدّل احكام را به پوستين      امام  بارهبگذارند. در اين  

لُبسَِ واژگونه ماننده نموده و فرموده مَقْلُوباً  اند: «وَ  الْفَرْوِ  لبُْسَ  و اسلام را چون    :الإِْسلَْامُ 

مى واژگونه  خطبه  نهج (  پوشند»پوستينى  علي   . )١٠٨البلاغه،  از     امام  بخش  اين  ذيل 

از تغيير و تحريف احكام صحيح اسلامي بهتر مخاطب  را  ،  خطبه براي درك هرچه  آن 

تغيير احكام اسلامي در قالب پوستين  و درواقع با بيان    دنن كشده معرفي ميپوستين وارونه 

دانند كه يك پوستين عادي يا  ن مياند. مخاطباوارونه به دنبال تفهيم دقيق آن به مخاطب

وارونه شده پوستين  يك  مقابل  ويژگي  ، در  استعاره چه  بيان  با  امام  بنابراين  دارد؟  هايي 

وارونه» چند پوستين  مثابه  به  تغييريافته  اسلامي  «احكام  حوزه  مفهومي  از  را  مفهوم  ين 

واژگونه  مبدأ    ملموس پوستين  همان  يافته    ، ستاكه  تغيير  احكام  كه  مقصد  حوزه  به 

درستي تغيير و تحريف احكام صحيح اسلامي تطبيق نموده تا مخاطب به  ، اسلامي است
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شود  و مقصد پرداخته ميمبدأ    بين حوزهها  را درك نمايد. در ذيل به تحليل اين نگاشت 

  يم. شودر اين زمينه نزديك    زه توان به نحوه انديشيدن امامتا به اندا

نه از   ى پوشيدن استبه معنابايد توجه داشت واژه «لُبِسَ» از مادة «لبُْس» است كه  

ى پوستين است. پوستين دو طرف  به معناى اشتباه است و «فَروْ»  به معنامادة «لبَْس» كه  

شود و زيباست؛ ولى بيرون واقع مى  ، اردطرفى كه مو ند  ،دارد. اگر درست پوشيده شود

ظاهر زشت و ترسناك به  ، بيرون باشد  ، يعنى طرفى كه مو دارد  ، اگر وارونه پوشيده شود

به  ؛ اسلام را نيز از اين جهت به پوستين تشبيه فرموده است كند. حضرت امير جلوه مى

و   دهيد  نشان  وارونه  را  اسلام  اگر  كه  معنا  عم   درستيبه اين  آن  مطالب  به  يا  نكنيد  ل 

آيد؛ ولى اگر كنند و خوششان نمىمردم از آن وحشت مى،  ناحقى را به آن نسبت دهيد

عموم مردم از آن استقبال ،  مطالب اسلام همه در جاى خودش قرار گيرد و مطرح شود

نيز    البلاغهنهج   شارحان ديگرِ  . )٦٢٢ص   ،٤ج،  ١٣٨٩،  منتظري(  پذيرندكنند و آن را مىمى

وارو انه اين  تقلب  از  كنايه  را  پوستين  تبدّل  ساختن  و  دين  مبين  احوال  شرع  حكام 

امام  . )٣٠٥ص   ،٧ج،  ١٣٤٤،  خويي  هاشمي(  انددانسته نيز  ديگر  سخني  مقابل     در  در 

ايجاد آشوب  و  دنبال خرابكاري  به  كه  و  اافرادي  را مخدوش  اسلام  تا وجهه صحيح  ند 

تقَُولُونَ النَّارَ وَ لَا العَْارَ كَأَنَّكُمْ ترُِيدوُنَ    د:نفرمايمي ،  واژگونه و پرده حرمتش را پاره نمايند

وَ عَلَى  الإِْسلَْامَ  تُكْفئُِوا  لِحَريِمِه:أَنْ  انتِْهَاكاً  مى  جْهِهِ  آرى"دهيد  شعار  هرگز،  آتش    " ننگ 

  . )١٩٢خطبه البلاغه، نهج ( »و پرده حرمتش را پاره كنيد خواهيد اسلام را واژگونگويا مى

نمودن بدن صاحبش  پوشاندن و مخفي، چه وارونه و چه عادي، ي ديگر پوستينويژگ

آن را با  ،  لكن امام با درنظرگرفتن اين ويژگي از حوزه محسوس پوستين وارونه  ؛ است

احكام  پنهان آينده پيش  درستنمودن  افرادي را در  بيني  اسلامي مطابقت داده و درواقع 

  كنند. به وسيله پوستين وارونه پوشانده و مخفي مياند كه احكام صحيح اسلامي را نموده 
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از مؤلفه  وارونهمورد ديگر  پوستين  نرمال  ،  هاي يك  و  عادي  از حالت  تغيير شكل 

انسان با همان شكل و صورت مييك پوستين است كه تمام  اين    ؛ پوشندها آن را  لكن 

و شكل صحيح  ويژگي نيز منطبق است با تغيير و تحريف احكام اسلامي كه از جايگاه  

لكن امام با اين    ؛ يك مسئله است  بيانگرزيرا هر حكم اسلامي    ؛خود خارج شده است

زاي آن را از جاي اصلي خود يعني اج  نمودن اين پوستينونهدارد كه وار استعاره بيان مي

ها اميه كه حضرت امير در اين خطبه خبر از مسخ ارزش همانند حكومت بني  دادن؛ تغيير

زير مو  به جاي دعوت روكردن  را  وازين اسلامي و جايگزيني طاغوت  به حق  كنندگان 

با كمك حوزه محسوس امام  لكن  است.  داده  وارونه)(  هشدار  مقصد  ،  پوستين  حوزه 

و احكام اسلامي است تبديل موازين  و  تغيير  را كه  سازي براي مخاطب عيني  ،انتزاعي 

  نموده است. 
  مفهومي   ه مقصد و نگاشتِ استعار ،  حوزه مبدأ :  ١٠جدول  

  پوستين واژگونه است»   «تغيير احكام صحيح اسلامي 

تغيير احكام صحيح  (   حوزة مقصد   نگاشت   پوستين وارونه) ( مبدأ    حوزة 

 اسلامي) 

  پوشاندن بدن 
 

  نمودن احكام صحيح اسلامي پنهان

عادي   حالت  از  شكل  تغيير 

  يك پوستين

  
موازين   و  احكام  تحريف  و  تغيير 

  صحيح اسلامي 

  ك زشت و ترسنا 
  

  شدهترس از احكام تحريف

     تواضع.7

علي  خطبه      امام  از  قسمتي  ويژگي   ٩١در  توصيف  در  به  و  پرداخته  فرشتگان  هاي 

بفَِوَائِدِ  آنها فرموده  توصيف تواضع و فروتني وَ أَشْعَرَ قُلُوبهَُمْ تَوَاضُعَ    المَْعوُنَةِاند: «وَ أمََدَّهُمْ 
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هايشان و دل آنها را از يارى خويش بهرمند ساخت :لَهُمْ أَبوَْاباً ذُلُلا وَ فَتحََ السَّكيِنَةِ إخِْبَاتِ

و   فروتنى  و  تواضع  از  پوششى  در  در را  آرامش  و    . )٩١خطبه  همان،  (  »آوردخشوع 

«تواضع» به معناى فروتنى است؛ چون «تواضع» از مادةّ «وضع» است و «وضع» يعنى  

ه»  همچنين واژه «سكين  ؛ هد و كوچكى كند پايين قرار د  ،انسان خود را در مقابل بزرگى

ماد استاز  آرامش  معناى  به  «سكون»  السّكينه  ؛ ة  «اخبات  با  پس  خضوع  معناى  به   «

: يكى «تواضع» كه  اندحضرت در اين جملة كوتاه سه صفت را گنجانده  . آرامش است

است كوچكى  و  فروتنى  معناى  خضوع   ؛ به  معناى  به  كه  «اخبات»  و  ديگرى  داشتن 

م «سكينت» كه به معناى آرامش است؛ يعنى خداوند  و سو  است  ن در برابر حقبودذليل 

است داده  قرار  آنان  درون  اعماق  در  را  آرامش  با    ، ٣ج ،  ١٣٨٩،  منتظري(  تواضعِ خضوعِ 

«  )٥٦٠ص  كه  صورتى  در  بگيريمايا  فهم  و  درك  معناى  به  را  عميقاً  ، شعر»  اين    يعني 

  . )٧٤٩ص  ،٢ج ، ١٣٧٥ثم بحراني،  مي(ابن  كنندنيازمندى و حاجت را درك مى

امام اينكه  به  توجه  انتزاعي تواضع و فروتني به عنوان براي عيني     با  سازي مفهوم 

استفاده  مبدأ    هاي آن به عنوان حوزهاز مفهومِ ملموسِ لباس زيرين و مؤلفه ،  حوزه مقصد

مؤلفه   ، اندنموده  اماماين  سخنان  ساير  در  است    ها  يافته  بازتاب  كه  توا  ؛ نيز  ضعي 

بخش اين مفهوم را زيبايي   و امام )١١٣حكمت البلاغه، نهج ( خويشاوندي چون او نيست

التَّذَلُّلِ انسان دانسته و فرموده تاج تواضع و فروتنى   :وسِكُمئرُ  علََى  اند: «وَ اعْتَمِدُوا وَضْعَ 

نهيد سر  بر  محافظ   ) ١٩٢  خطبه همان،  (  »را  ويژگي  اينكه  دربايا  نيز  را  مفهوم  بودن  ره 

به  فروتني  و  فرمودهتواضع  و  برده  التَّوَاضُعَ  كار  اتَّخِذوُا  «وَ  بَينَْ    مسَْلحَةًَاند:  وَ  بَينَْكمُْ 

إِبْليِسَ  و تواضع و فروتنى را سنگر ميان خود و شيطان و لشكريانش    :وَ جُنُودهِ  عَدوُِّكُمْ 

زيرا    ؛ استعاره آورده است  بودن كلمة مسلّحه را براى متواضع     امام  . )همان(  »قرار دهيد

دين و معنويت خود را از دستبرد ،  اشخاص متواضع به دليل داشتن اين خصلت پسنديده
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مى پاسدارى  و  محافظت  لشكريانش  و  نمى ابليس  و  و  كنند  تكبّر  ناپسند  خوى  گذارند 

كه فرد مسلّح خود و اشخاص مورد  چنان   ؛ ساير رذايل اخلاقى و عملى بر آنان حمله كنند

مىنظر محافظت  دشمنان  شرّ  از  را  بحراني،  (ابن   »كندش  در    . )٤٣٦ص   ،٤ج   ،١٣٧٥ميثم 

امام نيز  ديگر  اشاره      جايي  تن  از  تواضع  پوشش  درآوردن  و  شيطان  تكبّر  از  خبر 

خطبه البلاغه،  نهج (  »آوردپوشش تواضع و فروتنى را از تن در   :اند: «خلََعَ قنَِاعَ التَّذلَُّل نموده 

قناع    . )١٩٢ كه    التذللخلع  را  حق  پيشگاه  در  بندگى  و  فروتنى  نقاب  شيطان  يعنى 

از صورت خود بدور افكند و خود را    ، همچون حجابى براى حفظ آبروى بندگى او بود

كرد عام  و  خاص  بحراني،  (ابن   رسواى  نيز    . )٤١١ص   ، ٤ج   ،١٣٧٥ميثم  ديگر  موردي  در 

نمود بيان  لباس  ملموس  مفهوم  با  را  و خضوع  استكانت  فرمودهمفهوم  و  «علََيْهِمْ  ه  اند: 

ضَرَعُالِاستِْكاَنةَِ  لبَُوسُ   وَ    وَ  هَوَتِ   الذِّلَّةِالِاسْتسِلَْامِ  وَ  الْأَمَلُ  انْقَطَعَ  وَ  الحِْيَلُ  ضَلَّتِ  قَدْ 

پوشيده  : الْأَفْئِدَة فروتنى  و  نياز  قطع    ، لباس  آرزوها  و  شده  بسته  فريب  و  حيله  درهاى 

  . )٨٣خطبه البلاغه، نهج ( »گرديده است
 » است مقصد و نگاشتِ استعاره مفهومي «تواضع لباس زيرين  ،  : حوزه مبدأ ١١جدول  

  تواضع) (   حوزة مقصد  نگاشت  لباس زيرين) ( مبدأ    حوزة 

و   سرما  نفوذ  از  محافظت 

 گرما به انسان 

  
به   غرور  و  كبر  نفوذ  از  محافظت 

  انسان

  زينت و زيبايي براي صاحبش
  

 ود زينت و زيبايي براي صاحب خ

  هميشه و پيوسته در تن انسان 
  

  صفت هميشگي مردم با تقوا است 

 و چسبيده به بدن  ملازم
 

  ر عمق جان افراد  د الزام نفوذ

  تفاوت در سايز و اندازه  
  

  يزان فروتني در افراد متفاوت استم
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 نتيجه

ش  آشكار  و  پرداخته  لباس  مفهومي  استعارة  بررسي  به  پژوهش  اين  در د  در  كريم    قرآن 

و    چهار  در    البلاغه نهج مورد  مشتقات   هفتنيز  در  «لباس»  ملموسِ  مفهومِ  از  مورد 

مفهوم ،  گوناگون گرفتهبراي  بهره  انتزاعي  امور  عين  سازي  در  كلام  گويندگان  و  اند 

بلاغت و  عيني ،  ظرافت  در  بيشتر  موفقيت  انتزاعيبراي  امور  تبيين  و  به ،  سازي  دست 

ن آشنا بوده و درك و فهم آن نيز  بيشتر مخاطبابراي    اند كهانتخاب مفهوم ملموسي زده

   آسان باشد. 

داراي ماهيات و عناصري بود كه  ،  واحدمبدأ    مفهوم لباس و پوشش به عنوان حوزة

حوزه بر  و  توانست  قرآن  در  موجود  مقصد  موجب   البلاغه نهج هاي  و  شده  نگاشت 

گرددعيني  مفاهيم  اين  بهتر  فهم  و  اين    ؛ سازي  ميان  در  آنها  مؤلفه لكن  از  برخي  ها 

اي در مفاهيم انتزاعي را به خود اختصاص  تكرار چندمرتبه  ه، بقيه عناصر بود  تر ازپررنگ

از جمله مؤلفة پوشانندگي و احاطه بر  دادند كه  لباس  از حوزة ملموسِ  مفهوم    نُهنمودن 

فاظت و  مؤلفة ح،  مفهوم  هشت انتزاعي تطبيق يافت؛ همچنين به ترتيب مؤلفة زيبايي در  

پنج مفهوم نگاشت شدند. بودن در  مفهوم و مؤلفة هميشه درتن  هفتنگهدارندگي در  

فصاحت و بلاغت در بيان آموزه ،  هاي مفهومي لباسنهايت توجه به نگاشت استعارهدر 

هدايتي اثبات  ، هاي تربيتيگربودن و اتمام حجت را براي تمام جهانيان در آموزهو هدايت

چه در معناي سنتي يا   ، جمله استعاره  ازوجه به اهميت امور بلاغي  كند. همچنين با تمي

ترجمه متون مذهبي و جايگاه مهمي كه در انتقال  ،  تفسير،  يي آنها در شرحاجديد و كار 

دارند كلام گوينده  آن مي، محققامقصودِ  بر  را  و ن  نموده  وافري صرف  دقت  دارد كه 

توانند با تنها در اين صورت است كه مي . دننكتمام زواياي استعاري مفاهيم را بازشناسي 

فهمِ دقيقِ زبان استعاري متون ديني به ارائه تحقيقي شامل كه به هدف گوينده كلام نيز  
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است نمي  ، نزديك  ميسر  مهم  اين  و  پژوهش بپردازند  انجام  با  مگر  و  گردد  علمي  هاي 

  هاي علمي. نمودن خلأ پر

ه به دنبال بررسي استعارة مفهومي لباس  بودن مسئله پژوهش حاضر كبا توجه به بديع 

و   قرآن  محدوديت   ، بود  البلاغه نهج در  با  كمبود  نويسندگان  كه  شدند  مواجه  نيز  هايي 

تفسيري و نظرات مفسر از  نظران در دادهن و صاحبامنابع  استعاري  آنها    ترينمهمهاي 

ت آينده به شرح ي براي تحقيقاياهرساندن پژوهش حاضر پيشنهادسرانجاملكن با به   ؛ بود

  گردد:ذيل ارائه مي 

معصومتك   -  استعاري  سخنان  زيبايي   ن  اتك  آشكارسازي  آنها و  نهان    هاي 

  .بررسي شود

،  در امور بلاغي از جمله استعاره   البلاغه نهج نگري اكثر شارحان  به دليل سطحي   - 

  ها پي برد.توان با دقت بيشتري به عمق جان اين استعارهمي

استعار   -  دسترسي  ن  ي معصومابيانات  و  يكديگر  هر با  فكري  منظومة  به  يافتن 

  . مقايسه گردد معصوم

    . شود بنديدسته يا مقصد مبدأ  هاي مفهومي متون ديني بر اساس حوزةاستعاره - 
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  و مآخذ  منابع

  . مي قرآن كر* 

  ق.١٣٩٨، قم: جامعه مدرسين، ١چ ؛التوحيد محمد بن على؛ ،  بابويهابن .١

بن،  سيدهابن .٢ الأعظماسماعيل؛    على  المحيط  و  دار    بيروت: ،  ١چ  ؛المحكم 

  . ١٣٧٩، هالكتب العلمي

فارس؛  ،  فارسابن .٣ بن  اللغهاحمد  مقاييس  الاعلام  ،  ١چ  ؛معجم  مكتب  قم: 

  ق. ١٤٠٤، الاسلامي

 ق. ١٤١٤،  بيروت: دار صادر ،٣چ؛ لسان العربمحمد بن مكرم؛ ،  منظورابن .۴

،  ١چ  ؛محمدصادق عارف و همكاران  ه ترجم  ؛ البلاغهشرح نهج   ؛يبحرانميثم  ابن .۵

  . ١٣٧٥،  ياسلام ي هاپژوهش اديمشهد: بن

  . ١٣٨٦، ٥٤ش ؛ناتي مجله ب  »،در قرآن ي مادهاي  پوشش« ؛ي مهد ،  ارجمندفر .۶

العرفان در علوم قرآنبيگم؛  نصرت،  امين .٧ ،  ]نابى[  ]: جابى[  ،١چ  ؛تفسير مخزن 

  تا].[بي

  . ١٣٩٣،  نالعرفا قم: دار  ،١چ ؛تفسير حكيم حسين؛ ، انصاريان .٨

د   يمعناشناس  لا؛يل،  ياوشل .٩ از  قرآن  در  طباطبا  دگاهي حجاب  نامه  اني پا  ؛ييعلامه 

  . ١٣٩٧،  يتهران: دانشگاه خوارزم، ارشد يكارشناس

التب   ان ي الب عمرو؛  ،  جاحظ .١٠ بيروت:ي عطو   ي فوز  ؛ ن يي و  و    ؛  ،  الهلال  ةمكتبدار 

  م. ١٩٤٨

تهران:    ؛ليتجل  ليلترجمه ج  ؛اسرار البلاغه  ؛عبدالقاهر بن عبدالرحمن،  يجرجان .١١

  . ١٣٦٨ ،دانشگاه تهران

  . ١٣٧٦، ه انتشارات هجرتمؤسسقم:   ،١؛ چتفسير كوثر يعقوب؛ ، جعفرى  .١٢

  ق. ١٤٠٧،  بيروت: دار العلم للملايين ؛الصحاح؛ اسماعيل بن حماد، جوهرى  .١٣
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گونهديس،  ينيحس .١۴ چگونگ  يمفهوم  ي هااستعاره  يشناس مطهره؛  و    ي قرآن 

ام   ي اثرگذار قصار  بر كلمات  دكترا  ان ي پا  ن؛يرالمؤمنيآن  و  ،  نامه  قرآن  دانشگاه 

  . ١٣٩٥، تهران سيپرد ثي حد

زا  ني و تكو  شي دايپ   : ينظر   ي شناس زبان محمد؛  ،  رمقدميدب .١۵   ش ي راي و  ؛يشيدستور 

 . ١٣٨٣، تهران: انتشارات سمت، دوم

تهران:    ي؛هرو  ينعلي؛ ترجمه حسفرهنگ البسه مسلمانان  تران؛يپنهارتي رادزي،   .١۶

  . ١٣٩٠، يو فرهنگ  يعلم شركت انتشارات

مع،  ي دهنو .١٧ و  اريمعصومه؛  پاهاي  يژگ يو  بر  روا  ه ي لباس  و  نامه  اني پا  ات؛ي قرآن 

راهنما،  ارشد  يكارشناس عباس  استاد  و  دفاع،  يآزاده  قرآن  دانشگاه  در  شده 

  . ١٣٩٧، تهران سيپرد، ثي حد

مفاه ها  ه ي نظر   ؛ ي شناخت   يشناس بر زبان   ي درآمد محمد؛  ،  مهند  راسخ .١٨ ، ٢چ  ؛مي و 

  . ١٣٩٠، ن: انتشارات سمتتهرا

محمد؛  ،  اصفهانى  راغب .١٩ بن  قرآنحسين  الفاظ  غلاممفردات  ترجمه  رضا  ؛ 

  . ١٣٧٤، ي تهران: مرتضو، ٢چ   ؛خسروى حسينى

مطالعات    »،در قرآن ها  يدني پوش  يمعناشناس«؛  يميابراهملا  عزت  و  زهرا،  ييرضا .٢٠

  . ١٣٩٨، )٤ ياپيپ( ٢ش،  ٢س ؛م ي قرآن كر   ي شناخت سبك 

مهرمحمدعلى؛    ،اصفهانى  رضايى .٢١ قرآن  چتفسير  و   ،١؛  تفسير  پژوهشهاى  قم: 

  . ١٣٨٧، علوم قرآن

  ق. ١٣٩٩، بيروت: دار صادر ،١؛ چهساس البلاغ امحمود بن عمر؛ ، زمخشرى  .٢٢

  . ١٣٦٣، تهران: ميقات ،١؛ چعشرىتفسير اثنى حسين؛ ، عبدالعظيمىشاه .٢٣

،  گاهتهران: نشر آ   ، ١؛ چيدر شعر فارس   ال ي صور خ محمدرضا؛  ،  يكدكن  يعيشف .٢۴

١٣٥٨ .  

مادة    ي ابي شهي «ر  ؛ پورييمصلا عباس    و  رزاديش  ني محمدحس،  محمدحسن،  رزاديش .٢۵
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در    "لَبَسَ" آن  نقش  ترجمه  يابي معادل  فرايندو  انگل  يفارس  ي ها در  قرآن   يسيو 

علم   ،م»ي كر حد   يپژوهش - يدوفصلنامه  و  قرآن  ترجمه  ،  ٣  دوره  ؛ثي مطالعات 

  . ١٢١- ٩١ص، ١٣٩٥،  ٥ش

عباد  صاحب .٢۶ عباد؛    اسماعيل،  بن  اللغبن  في  چهالمحيط  عالم    ،١؛  بيروت: 

  ق. ١٤١٤الكتب. 

  ؛ ؛ جامعه مدرسين حوزه علميه قم ترجمه تفسير الميزانمحمدحسين؛  ،  طباطبايى .٢٧

  . ١٣٧٤،  قم: دفتر انتشارات اسلامى،  ٥چ

  . ١٣٨٧، الفكر قم: دار ؛يروانيش ي عل ترجمه و شرح ؛الحكمة  ةينها؛ ـــــ .٢٨

  ، ١چ   ؛و همكاران  ي همدان  ي؛ ترجمه نوريانمجمع الب فضل بن حسن؛  ،  طبرسى .٢٩

  . ١٣٥١، تهران: فراهانى

  . ١٣٧٥،  ي تهران: مرتضو  ،٣چ؛ مجمع البحرين الدين بن محمد؛ فخر، طريحى .٣٠

مفهوم  ي گراهم  يهاواژه   يبررس«  د؛يناه،  يبيط .٣١ شبكه  در  ستر  و    ي حجاب 

،  دهمطالعات اسلامي زنان و خانوا»،  يمتن  يبر معناشناس  كردي پوشش بانوان با رو

  . ١٣٩٣ و زمستان  زيي پا، ١ش

مصاد  ميمفاه  ي واكاو «  لا؛يل،  يعبدالله .٣٢ به  منابع    ق ي ناظر  در  بانوان  پوشش 

  . ١٣٩٤  بهار و تابستان، ١ش  ،زنان و خانواده يمطالعات اسلام»، ياسلام

  ق.١٤١٠، قم: نشر هجرت،  ٢چ  ؛العينخليل بن احمد؛ ، فراهيدى  .٣٣

تهران: مؤسسه چاپ و  ،  ٥؛ چهبلاغ ترجمه و شرح نهج ال   ؛ينقيعل،  الإسلام  فيض .٣۴

  . ١٣٧٩، نشر تأليفات فيض الإسلام

مفهوم   ي درآمد   ؛يمرتض،  يقائم .٣۵ نظام  نهج   ي استعار   ي ساز بر  چالبلاغهدر   ،١؛ 

  . ١٣٩٧،  نايس ي همدان: مركز نشر دانشگاه بوعل

تهران: انتشارات    ،٣چ  ؛يقرآن   ي و فضاها   يمفهوم هاي  استعاره   رضا؛يعل،  اينيقائم .٣۶

  . ١٣٩٩، ياسلام  شهي رهنگ و اندپژوهشگاه ف
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استعاره«  ؛ـــــ .٣٧ مفهوم نقش  د  يهاي  معرفت  ش ١٤س  ؛قبسات  »،يني در   ،٥٤  ،

  . ١٨٤- ١٥٩ص ، ١٣٨٨

نورمحسن؛  ،  قرائتى .٣٨ چتفسير  قرآن   ،١؛  از  هايى  درس  فرهنگى  مركز  ،  تهران: 

١٣٨٨ .  

نشر   يتهران: انتشارات مركز فرهنگ،  البلاغهمفردات نهج اكبر؛  على،  بنابى  قرشى .٣٩

  . ١٣٧٧،  لهقب

مبنا جورج؛  ،  كافيل .۴٠ ز   ي استعاره  ابزار  و  به    ؛ين ي آفر ي با ي تفكر  مترجمان  گروه 

  . ١٣٨٣،  تهران: مهر، ١چ  ؛يكوشش فرهاد ساسان

  .١٣٩٦، قم: مركز نشر هاجر،  ١٤؛ چمفردات قرآن د؛ يحم، ي محمد .۴١

الكريم حسن؛  ،  مصطفوى  .۴٢ القرآن  كلمات  فى  چالتحقيق  وزارت    ،١؛  تهران: 

  . ١٣٦٨، ميفرهنگ و ارشاد اسلا

  ؛ رزاديش  نيمحمدحس  و  رزاديشمحمدحسن  ،  عباس،  ي زد ي   پورييمصلا  .۴٣

و    يفارسهاي  در ترجمه  يابي معادل  فرايندو نقش آن در    "لبس "ماده    يابي شهي ر«

  . ١٣٩٥، ٥ش ، ٣دوره  ؛ثي مطالعات ترجمه قرآن و حد  »، مي قرآن كر يسيانگل

انتشارات  (  ن كتاب قمقم: بوستا   ،١؛ چترجمه تفسير كاشفمحمدجواد؛  ،  مغنيه .۴۴

  . ١٣٧٨، )دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم

؛ قم: انتشارات امام    ن ي من ؤ رالم ي امام ام   امي پ ناصر و همكاران؛  ،  شيرازى   مكارم .۴۵

  . ١٣٩٠، طالبيبن اب يعل

  . ١٣٧١، هتهران: دار الكتب الإسلامي ، ١٠؛ چتفسير نمونه؛ ـــــ .۴۶

نهج   يي ها درس   ؛ينعليحس،  ي منتظر  .۴٧ دفتر  ؛غهالبلا از  انتشارات    االله تي آ  قم: 

  . ١٣٨٩، ي منتظر 

مفهوم  ه ي نظر«زهره؛  ،  يهاشم .۴٨ د  ي استعارة  جانسون  كافيل  دگاه ياز  مجله    »،و 

  . ١٣٨٩،  ١٤٠-١١٩ص ،١٢ش ؛ي ادب پژوه 
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تهران:  ، ٤چ  ؛ هفي شرح نهج البلاغ  البراعةمنهاج  ؛االلهميرزا حبيب، خويى هاشمى .۴٩

  . ١٣٤٤، هيمكتبة الاسلام

اسلام  يبررس«  عبداالله؛،  يهمت .۵٠ پوشش  و  لباس  مشكوه  »،يمنابع  دوره    ؛مجله 

  . ١٣٨٩،  )١٠٧ ياپيپ( ٢ش،  ٢٩
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